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ایرج در اتاق پذیرایی روی مبل کهنه نشـسته و دسـتگاه ضـبط صـوت روی پـایش                   ( 

  .)شنویم صدایش را از دستگاه ضبط می. هست

ش ایـن ئـه کـه         تـرین دلیـل     مهـم . م  خواین بدونین چرا این کار رو کـرده         حتما می : ایرج

دو سه ثانیـه بعـد از دسـتگاه ضـبط صـدای      . ( خوام کاری کنم تا ابد عذاب بکشین     می

نـور صـحنه خـاموش و صـدای شـجریان           . شـود   ای از آواز شجریان شنیده می       قطعه

اندکی بعد در تاریکی صدای شجریان محـو شـده و            . شود  همچنان از ضبط شنیده می    

  . )شود نور صحنه روشن می

ایرج در اتاق پذیرایی روی مبل کهنه نشـسته و دسـتگاه ضـبط صـوت روی پـایش                   ( 

  . )شنویم صدایش را از دستگاه ضبط می. دهد  ی پخش را فشار می دکمه. هست

ده   اگه کسی غیر از اعضای خانواده الان داره بـه صـدای مـن گـوش مـی                 . سلام: ایرج

یـادتون  .  تنها شدین به صدای مـن گـوش بـدین          وقتیبهتر ئه ضبط رو خاموش کنین       

چـون اگـه مـدرکی      . که صدای من رو شنیدین این نوار رو پـاک کنـین             باشه بعد از این   

مـن مخـصوصا ایـن نـوار رو         . ی عمرم رو بگیـرین      تونین بیمه   جود داشته باشه نمی   و

که جسدم رو پیدا کردین این نوار رو بتـونین            ذارم که دو سه روز بعد از این         جایی می 

ش ایـن ئـه       ترین دلیل   مهم. م  خواین بدونین چرا این کار رو کرده        حتما می . پیداش کنین 

دو سه ثانیه بعد از دستگاه ضبط صـدای         . ( اب بکشین خوام کاری کنم تا ابد عذ       که می 

پیدا ست ایرج صدای خود را روی این نوار         .. شود  ای از آواز شجریان شنیده می       قطعه

نور صـحنه خـاموش و انـدکی    . زند ی ایست ضبط را می  دکمه. موسیقی پر کرده است   

  . )شود بعد روشن می
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دهد و  ی ضبط را فشار می  دکمه. ایرج دستگاه ضبط را جلوی دهان خود گرفته است        ( 

  . )زند که ضبط شود حرف می

ده   اگه کسی غیر از اعضای خانواده الان داره بـه صـدای مـن گـوش مـی                 . سلام: ایرج

یـادتون  .  تنها شدین به صدای مـن گـوش بـدین          وقتی بهتر ئه ضبط رو خاموش کنین     

ون اگـه مـدرکی     چ ـ. که صدای من رو شنیدین این نوار رو پـاک کنـین             باشه بعد از این   

مـن مخـصوصا ایـن نـوار رو         . ی عمرم رو بگیـرین      تونین بیمه   وجود داشته باشه نمی   

که جسدم رو پیدا کردین این نوار رو بتـونین            ذارم که دو سه روز بعد از این         جایی می 

ش ایـن ئـه       ترین دلیل   مهم. م  خواین بدونین چرا این کار رو کرده        حتما می . پیداش کنین 

سپس دستگاه ضـبط را روی پـای خـود          . (   کنم تا ابد عذاب بکشین     خوام کاری   که می 

. زند که صدای خود را بشنود ی پخش را می ی برگشت و سپس دکمه     گذارد و دکمه    می

  . )ایم این در واقع پیش از آن لحظاتی است که در آغاز دیده

مـن  اگه کسی غیر از اعضای خـانواده الان داره بـه صـدای              . سلام: ایرج: صدای ایرج 

 تنهـا شـدین بـه صـدای مـن گـوش            وقتیده بهتر ئه ضبط رو خاموش کنین          گوش می 

چـون  . که صدای من رو شنیدین این نوار رو پاک کنـین            یادتون باشه بعد از این    . بدین

  . ی عمرم رو بگیرین تونین بیمه اگه مدرکی وجود داشته باشه نمی

  . )شود نور اتاق پذیرایی خاموش و اندکی بعد روشن می( 

  . ها رو دادین فهمه شما این جواب هیشکی هم نمی: مهسا

  خوای؟ برای چی می: ایرج
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شـاید  . ها  ش رو گذاشتم اسرار قلب      م اسم   من یه دفتر درست کرده    . جوری  همین: مهسا

  . ها ش رو عوض کنم بذارم دفتر عقیده هم اسم

  .بپرس. خیلی خب: ایرج

  آید؟ تان می از چه نوع چشمانی خوش: مهسا

  یعنی چی؟: ایرج

  آد؟ تون می های چه رنگی خوش از چشم: مهسا

  . ای روشن قهوه: ایرج

هـاش    اون کـی ئـه کـه چـشم        . ای روشـن نیـست بابـا        های مامان که قهوه     چشم: مهسا

  ای روشن ئه؟  قهوه

  . )خندد ایرج می( 

  آد؟ منظورم این ئه که موهای چه رنگی؟ تان می از چه موهایی خوش: مهسا

  .  بلندموی سیاه: ایرج

  اولین بار که او را دیدید کجا بود و چه احساسی داشتید؟: مهسا

  کی رو دخترم؟: ایرج

  . تون بود مامان رو یا هر کی رو که اولین عشق: مهسا

  . های خودت بکنی سن ها رو باید از هم م، این سوال دختر گل. ) خندد می: ( ایرج

گـم ایـن    به مامان هـم نمـی     . گم  ی نمی به خدا به هیشک   . بابا تو رو خدا جواب بده     : مهسا

  .  ها ما کی ئه جواب

  . خوام روزنامه بخونم برو من می. پا شو برو دخترم: ایرج
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چه سنی برای ازدواج مناسب     . سوال بعدی . این سوال رو جواب نده    . خیلی خب : مهسا

  است؟

  .سی سالگی: ایرج

  آید؟ تان می ی مرد یا زن خوش از کدام خواننده: مهسا

  .مرضیه.  شجریان:ایرج

  ی مرد و زن خارجی را دوست دارید؟ کدام هنرپیشه: مهسا

  .سوفیا لورن. آنتونی کویین: ایرج

  ی مرد و زن ایرانی را دوست دارید؟ کدام هنرپیشه: مهسا

  . ثریا قاسمی. االله انتظامی عزت: ایرج

  ی آزادی دختر و پسر چیست؟ نظر شما درباره.  یه سوال مهم: مهسا

  . ئه با هم صحبت کنن خوب ننکه فقط بتو  حد ایندر: ایرج

  ترسید؟ از مرگ می: مهسا

  . بله: ایرج

  .تر از همه دوست دارید بگویید نام گلی را که بیش: مهسا

  .گل شمعدانی: ایرج

  .ی دریا بگویید نظرتان را درباره: مهسا

  .زیبا و مرموز: ایرج

  .یدی گذشته، حال،آینده بگوی نظرتان را در باره: مهسا

  . گذشته رو فراموش نکن، در حال زندگی کن، به آینده فکر کن: ایرج
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  هایی متنفرید؟ از چه نوع آدم: مهسا

  .طلب های دورو و فرصت از آدم: ایرج

  وطن خود را چه اندازه دوست دارید؟: مهسا

  .خیلی کم: ایرج

  .یک بیت شعر بگویید: مهسا

کز نیستان تا مـرا     / کند    ها شکایت می    از جدایی / کند  بشنو از نی چون حکایت می     : ایرج

  . اند از نفیرم مرد و زن نالیده/ اند  ببریده

  . ش رو بنویسم کدوم. خوام بابا یه بیت میفقط من : مهسا

  . بیت دوم: ایرج

  ترین آرزوی شما چیست؟ بزرگ: مهسا

  . ی مردم کشورم یه رفاه نسبی داشته باشن همه: ایرج

  .جتماع امروز بگوییدی ا نظرتان را درباره: مهسا

  . کنن ن فکر میهای خودخواه که فقط به خودشو  آدمپر از: ایرج

  ند؟ آیا زن و مرد به هم محتاج: مهسا

  . بله: ایرج

  .ی خدا بگویید نظرتان را درباره: مهسا

  .]شود  روشن میمهتاب و مهسا اتاق خواب خاموش و اتاق پذیرایی نور [ 

ولـی  . کنـی   ی مـن چـی فکـر مـی          ستم بدونم تو دربـاره    خوا  می.  لازم بود بخونم  : ایرج

تـون    همـه . کنی نیـستم    جوری که تو فکر می      من اصلا اون  . کنی  ی من اشتباه می     درباره



  
  های شمعدانی       گل

  محمد یعقوبی: نویسنده
 

6 

قـدر بـه شـماها سـخت      خوام نتونستم کاری کنم کـه ایـن       من عذر می  . رو دوست دارم  

م    وضـع  مـن اگـه   . ای  نبـودم و نیـستم دختـرم          عرضه  م بی   ولی باور کن من آد    . نگذره

بـا  . جوری ئه و به جایی نرسیدم برای این ئه که سعی کـردم درسـت زنـدگی کـنم           این

اصـلا هـم از ایـن بابـت         . م سواسـتفاده نکـنم      م، از موقعیـت     خودم جنگیدم که از شغل    

  . پشیمون نیستم

  . شدین بابا دار می تون بچه ولی کاش  با توجه به حقوق: مهتاب

خـوای بـشنوی عزیـز        همـین رو مـی    .   دنیا اومـدی   خوام که تو به     من معذرت می  : پدر

  م؟ دل

  .]شود روشن می اندکی بعد خاموش و  مهتاب و مهسااتاق خواب نور [ 

  تو دست به کمد من زدی؟ : مهتاب

    . نه: مهسا

  . خونی ی من رو می های روزانه تو یاداشت. م دروغ نگو به: مهتاب

  . شو برو گم! اه: مهسا

مـن مطمـئن بـودم گـم نـشده یکـی            .  کمدم  رو تـو برداشـتی       م کلید   من مطمئن : مهتاب

فقـط  . هام رو خونـده     برداشته، برای همین نشون گذاشتم و حالا فهمیدم یکی یادداشت         

شینی قـشنگ     لابد هر وقت خونه نیستم می     . هام رو خونده باشی     تو ممکن ئه یادداشت   

  خونی آره؟  هام رو می یادداشت

آد هم اصلا برام مهم        چون هم از این کار  بدم می        هات رو نخوندم    من یادداشت : مهسا

م یکی کمدم رو بـاز        تازه خودم هم یکی دو بار ئه شک کرده        . نویسی  نیست تو چی می   
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از کجـا معلـوم تـو       . کار رو کرده باشـی      کرده و به وسایل من دست زده، شاید تو این         

خـونی،    یهـای مـن رو م ـ       های من رو نخونده باشی؟  شاید خودت یادداشـت           یادداشت

  . خونم های تو رو می کنی حتما من هم یادداشت برای همین فکر می

چرا کلید زاپاس کمدم که بـا کلیـد اصـلی روی یـه     . م دلیل دارم من برای حرف  : مهتاب

  . شد اگه قرار بود گم بشه هر دو تا با هم باید گم می جاسوئیچی بود باید گم بشه 

  . من دست به کمدت نزدم: مهسا

  . گیرم ش رو می خونه، حال های من رو می خدا اگه بفهمم کی یادداشت هب: مهتاب

  .]شود  روشن می اتاق خواب مهیارخاموش و  مهتاب و مهسااتاق خواب نور [ 

خاصیت رو تحمل     ی بی   چهار سال که این رشته    . نه، حال فوق خوندن رو ندارم     : مهیار

لا ایـن رشـته رو انتخـاب    اگه چند سـال پـیش عقـل الان رو داشـتم اص ـ      . کردم بس ئه  

  . قدر احمق بودم گم چه کنم با خودم می حالا که فکر می.  کردم نمی

  کردی؟ ای انتخاب می چه رشته: مهشید

آره، در این صورت احساس مفید بـودن        . شدم  وکیل می . خوندم  شاید حقوق می  : مهیار

  . کنم آدم مفیدی هستم م این ئه که فکر می مشکل. کردم می

  ما منظورت مفید به حال دیگران ئه؟مسل: مهشید

  . حتی مفید به حال خودم: مهیار

  . هنوز هم برای حقوق خوندن دیر نشده: مهشید
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خـواد    م می   دل.  خواد کار کنم    م می   دل. گاه رو ندارم    ی دانش   اصلا دیگه حوصله  : مهیار

چنـد روز هـی     . شـه   م توی جیب خودم باشه، ولی کار به دردبخـوری پیـدا نمـی               دست

  کنی چی بود؟  فکر می. بالاخره یه کار پیدا کردمزدم زنگ گرفتمها  ازمندینی

  . دونم نمی: مهشید

  .ساندویچی: مهیار

  خوای بری؟ می: مهشید

هـا    تماشـای آدم  . اصلا حاضر نیستم همچین کـاری داشـته باشـم         . تونم  نه نمی : مهیار

. خاصـیت ئـه      من بی  این جور کارها هم به نظر     . آوره ئه   خورن تهوع   وقتی دارن غذا می   

  تونی هر روز صبح بری اداره؟  طور می چه. خاصیت ئه کار تو هم بی

  . م تطبیق بدم کنم خودم رو با دنیای اطراف من سعی می: مهشید

ولی با ایـن    . تونی خودت رو با همه چیز تطبیق بدی         تو خیلی قوی هستی که می     : مهیار

  . باشمدم قوی ن همه در این مورد به خصوص من ترجیح می

شون تطبیـق بـدن       تونن خودشون رو با دنیای اطراف       هایی مثل تو که نمی      آدم: مهشید

هـای مـالی بـرن        باید درست فکر کنن ببینن چه کاری رو دوست دارن، فارغ از نگرانی            

تـو الان بایـد فکـر کنـی اگـه           . نظیر باشی   سراغ اون کار و سعی کنن توی اون کار  بی          

طـور    ت رو چـه     ادن کـه مجبـور نباشـی کـار کنـی، وقـت            د  ت ماهانه حقوق کافی می      به

  گذروندی؟ می

  . کردم موسیقی کار می: مهیار

  .خب پس این کار رو بکن: مهشید
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خواسـت بـه حـال        م مـی    دل. جوری فقط به حال خـودم مفیـدم         این. م  آخه دودل : مهیار

  . دیگران هم مفید باشم

. ونی روی دیگران تاثیر بذاری    ت  با موسیقی می  . خب، به حال دیگران هم مفیدی     : مهشید

  . ها رو لطیف کنی تونی روح آدم می

  . مثلا نجاری. خواد یه کار عملی بلد باشم م می دل: مهیار

مطمئنی؟  شاید بری نجاری یاد بگیری دو سه سال دیگـه بـاز بـه ایـن نتیجـه                    : مهشید

  .برسی که عمرت رو تلف کردی

نظر من نجاری فقط یه شغل نیست، یه        به  . نه، نجاری رو همیشه دوست داشتم     : مهیار

دونـم   بینی چه وضـعی دارم؟ دقیقـا نمـی          می. اصلا بوی چوب رو دوست دارم     . هنر ئه 

دادن  ت ماهانه حقوق مـی  خودت چی؟ اگه به. خوام دونم چی نمی   فقط می . خوام  چی می 

  گذروندی؟  جوری می ت رو چه یه حقوق کافی، وقت

م   همیـشه دل  . کـردم   وی شـمال کـشاورزی مـی      رفتم یه جای خیلـی دور ت ـ        می: مهشید

خواست گاو و گوسفند،    م می   دل. کردم  خواست یه زمین داشتم توش کشاورزی می        می

من لازم نیست حتما یه حقوق ماهانه داشته باشـم          . سگ، اردک، مرغ و خروس داشتم     

تـرین    همین که یـه جـای دور تـوی شـمال امکانـات اولیـه، بـدیهی                . تا این کار رو بکنم    

جـا    کاناتی که حق هر آدم امروزی ئه وجود داشته باشه،  من دیگه یه روز هـم ایـن                  ام

  . کنم زندگی نمی
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 مهتاب و مهیار دارند     .شود   روشن می   اتاق پذیرایی  خاموش و    اتاق خواب مهیار  نور  [ 

 زیـک مهـسا بـا فاصـله از آنـان هـدفون بـه گـوش دارد مو                . کننـد   چهاربرگ بازی مـی   

  ].دهد می

ش بوده به ما کمـک کنـه، حـالا دیگـه بایـد                  مون وظیفه   شدن  گه تا بزرگ    یبابا م : مهتاب

  .مون رو دربیاریم خودمون خرج

  . گه درست می: مهشید

  کنی؟ خود هر چیزی بابا بگه در هر صورت ازش دفاع می مهشید چرا بی: مهتاب

  .دارن هاشون رو نگه می  رو ببین، تا یه سنی بچهها ونحیو: مهشید

  .یم ما انسان.  حیووننها اون: مهتاب

ولی از وقتی که زبان رو اختراع کردیم بـا کلمـات خودمـون              . یم  ما هم حیوون  : مهشید

ی موجودات دیگه جدا کردیم و  یه اسم واسه خودمون جور کـردیم گفتـیم                  رو از همه  

هـی واسـه    . مـون دور کـردیم      هـای غریـزه     یـم، هـی خودمـون رو از ویژگـی           ما انسان 

به نفع خودمون توجیه و تفسیر کردیم، فکر کردیم مالک زمـین             خودمون همه چیز رو     

هستیم و هر کاری بکنیم مجاز ئه و با کلمـاتی کـه اختـراع کـردیم شـروع کـردیم بـه                       

از همـه چیـز ایـن زمـین داریـم اسـتفاده             . مون روی زمـین     توجیه و تفسیر علت بودن    

  . کنیم ن رو توجیه میبریم و با زبان کارمو کنیم و داریم همه چیز رو از بین می می

گی ما کلاس زبان نریم؟ زبـان یـاد نگیـریم           یعنی تو می  ) با لحنی تمسخرآمیز    : ( مهیار

  مهشید؟

  تر باشی؟ شه لطفا یه خورده جدی می: مهشید
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  . ترین اختراع بشر ئه زبان مهم: مهیار

 زبان خیلی خـوب ئـه، مـن       . آره، من از این متاسف نیستم که زبان اختراع شد         : مهشید

شه باهاش به هـم       تونم الان باهاش حرف بزنم دو منظورم رو دقیق مطرح کنم، می             می

نزدیک بشیم و با هم دوستی کنیم، ولی وقتی من سعی کنم با زبان حرف غلط خـودم                  

بـا  . کنـه   این کاری ئـه کـه مهتـاب داره مـی          . شه  رو توجیه کنم وضع خیلی افتضاح می      

آره که حقیقت نداره، فقط باعـث کـدورت و            یهمین اختراع بزرگ کلماتی رو به زبان م       

شه بابا احساس گناه کنه، به اعتقاد خودش شک کنه و فکـر کنـه                 شه باعث می    رنج می 

اگـه زبـان وجـود نداشـت مهتـاب          . گه، ولی این درست نیـست       شاید مهتاب درست می   

مـسئولیت حـد و     . تونست به بابا بگه شما ما رو به دنیـا آوردیـن، پـس مـسئولین                 نمی

  . ای داره دازهان

  . حد و اندازه نداره: مهتاب

خـوای هـواش رو داشـته         یعنی تو ازدواج کنی بچه به دنیا بیـاری تـا کـی مـی              : مهشید

  باشی؟

کنه حتی وقتـی خـودش بچـه داره     حتی وقتی ازدواج می  . تا وقتی که زنده ست    : مهتاب

  . ش برسم م ئه که به وظیفه

کـه    کنی برای این    دار بشی یه توجیهی پیدا می      کنم تو وقتی بچه     ولی من فکر می   : مهشید

اگه بـودی   . چون تو خودت آدم مسئولی نیستی     . از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنی      

  .کردی وضعیت بابا رو درک می
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م مطمـئن نباشـم بـه         ی بچـه    تا وقتی که از آینـده     . شم  دار نمی   وقت بچه   من هیچ : مهتاب

  . دار بشم دم بچه خودم حق نمی

ی غیرمـسئولانه انکـار       ی تـلاش بابـا رو بـا یـه جملـه             همـه . و قدردان نیستی  ت: مهشید

ی جملاتی کـه بـه زبـان          زنه حتی باید درباره     آدم وقتی از مسئولیت حرف می     . کنی  می

دی خیلـی راحـت اظهـار نظـر           تو به خودت حق مـی     . آره هم احساس مسئولیت کنه      می

: گم مهتاب یه جمله ست      ه، من می  اگه یکی از من بپرسه مهتاب چی ئ       . کنی، محکوم کنی  

خوای باید فـراهم      و هر چی تو می    . اون ممکن ئه هر چیزی باشه     . خوام  من اون رو می   

  . تو خیلی خودخواهی. بشه چون تو خواستی

  ای هستم؟ من چه جمله: مهیار

  " .خوام دونم چی می من نمی ": مهشید

  تو چی؟: مهتاب

  .شما باید بگین: مهشید

  ".بابا بگههر چی  ": مهتاب

  ای ئه؟ اگه گفتین مهسا چه جمله: مهیار

  چی ئه؟: مهتاب

  ".دارم گوشی رو من برمی ": مهیار

  ای ئه؟ مامان چی؟ مامان چه جمله: مهتاب

ادای حرکـت همیـشگی دسـت مـادر را          . ( یـه حرکـت ئـه     . مامـان جملـه نیـست     : مهیار

  . ) آورد درمی
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 . ) شود  روشن میو مهسااتاق خواب مهتاب خاموش و  اتاق پذیرایینور ( 

من الان فقط بایـد در      . م کافی ئه    گیرم برای زندگی خودم و زن       حقوقی که من می   : ایرج

خودم تـصمیم گـرفتم بـا زنـی کـه شـغلی نـداره               . قبال مادرت احساس مسئولیت کنم    

  . کنم م احساس مسئولیت می خاطر انتخاب ازدواج کنم پس به

  . شما ما رو به دنیا آوردین: مهتاب

ی بالای مهتاب و بلافاصله صدای مهـسا از اتـاقی             زمان با جمله    صدای زنگ تلفن هم   ( 

  )دیگر

  . دارم من گوشی رو برمی: مهسا

تون هر کاری کـه در تـوان          ما شما رو به دنیا آوردیم برای همین تا بزرگ شدن          : ایرج

  . ایستینحالا دیگه بزرگ شدین باید روی پای خودتون ب. ما بود براتون انجام دادیم

  . دایی مسعود ئه.  گوشی رو برداربابا):  پذیراییاز اتاق( صدای مهسا

تـون    شـدن   مـن تـا بـزرگ     ) بـه مهتـاب     . ( زنـم   بگو پنج دقیقه بعد خودم زنگ مـی       : ایرج

کـنم ولـی دیگـه فکـر          تـون مـی     الان هم اگه  بتونم کمک     . تون رو بدم    م بوده خرج    وظیفه

 رو چماق نکن نزن تـوی سـرم کـه چـرا بـه        جمله پس دیگه این  . م باشه   کنم وظیفه   نمی

  . شما به دنیا اومدین چون ضرورت داشته به دنیا بیاین. دنیاتون آوردیم

شـاید  . چه ضرورتی داشته من به دنیا بیام بابا؟ که عصای پیری شما باشـیم             : مهتاب

اون بچه که خودش تصمیم نگرفته به       . ای نخواد عصای پیری پدرمادرش باشه       یه بچه 

  .نیا بیادد

  . تون رو بکنیم مطمئن هم باش ما شماها رو به دنیا نیاوردیم که مدام بردگی: ایرج
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  . تونم بگم شما حق نداشتین من رو به دنیا بیارین خب، من هم می: مهتاب

چیز دیگه جز پول بـراش        قدر ذلیل پول باشه که هیچ       ی من این        کردم بچه   فکر نمی : ایرج

  . مهم نباشه

  . قدر هم که بخوای انکارش کنی مهم ئه هر چه.  مهم ئه باباپول: مهتاب

ضـرورت  . داشـتن ایـن ئـه کـه وجـود آدم مفیـد باشـه                تر از پول    به نظر من مهم   : ایرج

  . ی زندگی خود آدم داره این هم بستگی به رفتار و نحوه. وجودش احساس بشه

م نگرفتم وجود    تصمی  نیست چرا وجود دارم، چون خودم        برای من اصلا مهم   :  مهتاب

مـن فقـط    . داشته باشم، اصرار هم ندارم کاری کنم که ضرورت وجودم احساس بشه           

  . خوام بگذره طور که می م اون خواد زندگی م می  و دلم زندهکنم که  به این فکر می

  . به نظر من کسی که نتونه برای دنیا مفید باشه نباید وجود داشته باشه: ایرج

  .]شود  روشن میاتاق خواب پدرب و مهسا خاموش و اتاق خواب مهتانور (   

  تونی انکار کنی؟ مامان رو که کتک زدی؟ شما این رو که نمی: مهشید

  . آد یادم نمی. دونم نمی: ایرج

  . بابا جان: مهشید

  . آد دیگه خب، یادم نمی: ایرج

 کـه   ترین کـاری ئـه      این  کم  . کاری  به هر حال شما یه عذرخواهی به مامان بده        : مهشید

زنـم    اگـه بخـوای مـن زنـگ مـی         . تون باید انجام بدین     شما برای جبران رفتار نادرست    

 شـما، از     دم بـه    ، گوشـی رو مـی     مکـن   ی دایی، وقتی دارم با مامان صـححبت مـی           خونه

  زنگ بزنم بابا جان؟. مامان عذرخواهی کنی
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  . ) شود  خاموش و اندکی بعد روشن میاتاق خواب پدرنور ( 

  . هایی زده باشم امکان نداره من همچین حرف. کنه ادش میمادرت زی: ایرج

آخه چه لزومی داره مامان دروغ بگه بابا جان؟ چرا از موقع غیرمـستی شـما                : مهشید

  . کنین که مامان ناراحت ئه پس لابد شما توی مستی یه رفتاری می. کنه گله نمی

کنـه کـه مـن و      رو مـی  ش  تمام سـعی  . ندازه  ها فاصله می    اون بین من و شما بچه     : ایرج

  . ها رو با هم بد کنه شما بچه

  . طور نیست اصلا این. کنی باباجان اشتباه می: مهشید

مادرت از این بابت که من مثل برادر خودش دزد نبودم یا بـه اصـطلاح خـودش                  : ایرج

  . کشه شه دارندگی برادرش رو به رخ من می زرنگ نبودم ناراحت ئه هر فرصتی می

 . ) شود روشن میاتاق خواب مهتاب و مهسا خاموش و واب پدر اتاق خنور (  

هـا رو پـیش کـشیده بـه           شون شده، بعد هم بابـا گذشـته         سر نقاشی خونه بحث   : مهسا

چرا اصلا با همون مرتیکه ازدواج      . خواستی با یکی دیگه ازدواج کنی       مامان گفته تو می   

گفتـه اگـه بـا تـو        . ی منـین  هات باعـث بـدبخت      نکردی؟ بعد هم به مامان گفته تو  و بچه         

بـه دایـی مـسعود      . کردم  گفته اصلا نباید ازدواج می    . م این نبود    کردم وضع   ازدواج نمی 

تـو رو خـدا بیـا       . ش بد و بیراه گفت، اون  هم  مامـان رو زد              فحش بد داد مامان هم به     

  .  با بابا حرف بزن جا مهشید این

 . ) شود  روشن میر  و ماداتاق خواب پدرخاموش و  مهتاب و مهسانور ( 
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بری و اون رو با من مقایسه         آخرین باری باشه که اسم برادرت رو پیش من می         : ایرج

تونستم مثل برادرت ماهیت خودم رو عوض کنم و به یه مـوقعیتی               من هم می  . کنی  می

  . برسم

  .خواد این کار عرضه می: ملوک

  .   ملوکش عرضه نیست اسم: ایرج

  . این رو قبول کن. تو آدم زرنگی نبودی و نیستی. دمسعود آدم زرنگی بو: ملوک

جوری پول دربیـارم و بـه         من بمیرم حاضر نیستم این    . ش زرنگی هم نیست     اسم: ایرج

  . جایی برسم

  . تونم نگو حاضر نیستم، بگو نمی: ملوک

  .  های دیگه بتونم پول فراهم کنم من مثل برادر تو دزد نیستم که از راه: ایرج

  . ش کرده   هر کاری  کرده برای زن و بچهبرادرم: ملوک

م ایـن کـار رو        خـاطر خـانواده     پس اگه من برم آدم بکشم، کافی ئه فقـط بـه           ! آها: ایرج

  .ش ی کسی که من کشتم ه بکنم؟ دیگه مهم نیست آدم کشتم؟ گور پدر خانواد

 کنی یـا نـه؟ ایـن        این خونه رو نقاشی می    . اصل مطلب رو بگو   . حاشیه نرو ایرج  : ملوک

  . رو بگو

  . تر هم ندارم م معلوم ئه، بیش حدود حقوق. م من یه معلم بازنشسته: ایرج

  کنی یا نه؟  این خونه رو نقاشی می. حاشیه نرو: ملوک

وقـت    شـون کـنم اون      کنن پول ندارم درسـت      م می   هام اذیت   یک سال ئه که دندون    : ایرج

  جا؟ پول قرض کنم برای نقاشی در و دیوار این
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وقـت بـه خـودم حـق        کنه ولی هـیچ     م می   هام مدتی زیادی ئه اذیت       دندون من هم : ملوک

  .هام فکر کنم آد به دندون م به میون می  بچه دم وقتی بحث زندگی نمی

  . جا نقاشی بشه هیچ لزومی نداره در و دیوار این: ایرج

  . کنم جا رو نقاشی می کنم این رم از مسعود قرض می من می: ملوک

  . دم یمن اجازه نم: ایرج

  . دی تو قرار بود پول بدی که نمی. قرار نیست شما اجازه بدی: ملوک

  . ندارم که بدم: ایرج

بـازی    ت گفتم به آینده فکر کن، لج        بیست سال پیش به   . تونستی داشته باشی    می: ملوک

ها پیش   م گوش داده بودی الان این بحث        اگه به حرف  . هات فکر کن    ی بچه   به آینده . نکن

  . اومد نمی

  . کنم اگه زمان برگرده عقب، من باز هم مثل برادرت عمل نمی: ایرج

جا و یه کارهای دیگـه   برای نقاشی این. من اراده کردم این خونه رو نقاشی کنم   : ملوک

اگـه  . قـدر هـم بحـث سـرش نکـن           االله، ایـن    تونی جـور کنـی بـسم        اگه می . خوام  پول می 

  . کنم تونی من از برادرم قرض می نمی

جا نقاشی بشه امـا از مـسعود    ی عمرم در و دیوار این      حاضرم بمیرم با بیمه   من  : ایرج

  . قرض نکنم

  . از یکی دیگه قرض کن: ملوک

  . تونم دیگه نمی. م ی کافی قرض کرده به اندازه. تونم از کسی قرض کنم دیگه نمی: ایرج
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. شـود   روشن می   اتاق خواب مهتاب و مهسا       خاموش و   اتاق خواب پدر و مادر        نور  ( 

 (  

  خوای ازدواج کنی؟ تو می: مهیار

  .آره: مهتاب

  خواد با تو ازدواج کنه؟ اون کدوم خری ئه که می: مهیار

  .خر خودتی: مهتاب

  .چه عشق عمیقی! اوه! اوه!اوه: مهیار

  . که نتواند دید تا کور شود هر آن: مهتاب

  به مهشید بگو با بابا صحبت کنه، برای چی به مامان گفتی؟: مهیار

  . مهشید باهاش صحبت کرده: هتابم

  . تونه بکنه اگه مهشید نتونسته مخ بابا رو بزنه مامان کاری نمی: مهیار

کنم، اگه مامان     اگه بابا پول جور نکنه، من هر جوری شده این پول رو جور می             : مهتاب

کـنم و بعـد      زنم از دایی مسعود درخواست پول می        به دایی مسعود نگه خودم زنگ می      

  . دم م رو می فروشم قرض ی طلاهام رو میاز عروس

  . گیره ت رو می بفهمه از دایی مسعود پول گرفتی حال. باز ئه بابا خیلی لج: مهیار

  خواد بکنه؟ کار می مثلا چه: مهتاب

  . ده ت نمی ی ازدواج به اجازه: مهیار

  . م جاش رو هم کرده فکر اون: مهتاب

  کنی؟ کار می چه: مهیار
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خـواد توضـیح      دادگـاه از بابـا مـی      . دم  گاه علیه بابا دادخواسـت مـی      رم داد   می: مهتاب

بابا هم که از ترس پاش رو توی دادگاه . ای بده که چرا مخالف ازدواج من ئه         کننده  قانع

  زنه مست پاتیل ئه ش داد می قیافه. ذاره نمی

  . ی حقوقی هم که کردی مشاوره: مهیار

  . آره: مهتاب

  دی؟ ی ازدواج نده تو دادخواست می هواقعا اگه بابا اجاز: مهیار

بـازی کـرد      اگه باز هم لج   . دم  گم اگه اجازه ندی دادخواست می       ش می   ش به   اول: مهتاب

نویسم که اگه اجازه نده مجبورم دادخواست بدم، اگه           نویسم و توش می     اظهارنامه می 

  . دم کنم حتما دادخواست می بازی کرد، ملاحظه نمی باز هم لج

  ا رو از کی پرسیدی؟ه این: مهیار

  .م رعنا دوست: مهتاب

  حقوق خونده؟: مهیار

  . خونه می: مهیار

  خوشگل ئه؟: مهیار

  به تو چه؟: مهیار

دار خوشگل برای من      آخه تو چه خواهری هستی؟ این همه رفیق داری، یه پول          : مهتاب

  . جور کن دیگه

 رو بـدبخت     هـام   خـوام دوسـت     من نمی . شه  هر کی با تو ازدواج کنه بدبخت می       : مهتاب

  .کنم
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های تـو ازدواج   ام با دوست   مگه دیوانه . خوام باهاشون ازدواج کنم     من نگفتم می  : مهیار

  .کنم

  .   از خدات هم باشه: مهتاب

  ت رعنا واقعا خوشگل ئه؟ حالا این دوست: مهیار

  .آره: مهتاب

  ذاری من هم باشم؟  یه قرار کوه باهاش می: مهیار

  . دوست پسر داره: مهتاب

  . خب، شاید من رو ببینه دوست پسرش رو دودر کنه: مهیار

  . دار ئه کنه چون دوست پسرش پول همچین کاری نمی: مهتاب

ش   شـاید دل  . شـم ولـی بـا مـن رفیـق باشـه             با اون ازدواج کنه من ناراحت نمی      : مهیار

  .  این که الان مد ئه. تر دوست بشه بخواد با از خودش کوچیک

  . چرت و پرت نگو حوصله ندارمقدر مهیار این: مهتاب

کـه حقـوق      خـاطر ایـن     فقط بـه  . اصلا شاید هم تصمیم گرفتم باهاش ازدواج کنم       : مهیار

  . البته باید فکرهام رو بکنم. خونده

  . برو بیرون من کار دارم: مهیار

  کنی؟ ت آشنا می تو قول بده من رو با این دوست: مهیار

  . دم قول می: مهتاب

  . گو دم دروغگه تو دهن آ: مهیار

  .کثافت. گه تو دهن خودت: مهتاب
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  مثل تو چاق که نیست؟. م اومده ت رعنا خوش ولی جداً ندید من از دوست: مهیار

  . ت ئه توله سگ چاق عمه: مهتاب

  . اگه چاق باشه، حتی اگه حقوق خونده باشه، مال بد بیخ ریش دوست پسرش: مهیار

  م مهیار؟ من واقعا چاق: مهتاب

  . هآر: مهیار

  م؟ تو رو خدا مهیار، من چاق: مهتاب

  . نه: مهیار

ش از    همـه .  نباشـه  بابـا خونـه   آن    ی آرش مـی     روزی که خـانواده   شد    کاش می : مهتاب

کنـه   وقتی مـست مـی  . جا، بابا مست کنه   آن این   ی آرش می    ترسم که خانواده    روزی می 

  . زنه های لات پیت حرف می مثل آدم

  .  مست کنهفکر نکنم دیگه اون روز: مهیار

اشـتباه بزرگـی    . شناسم هیچ بعید نیست این کار رو بکنـه          این آدمی که من می    : مهتاب

بـازی بابـا ایـن ئـه کـه       ترین دلیـل لـج   م مهم مطمئن. دار ئه کردم  گفتم بابای آرش پول     

  . دارها متنفر ئه بابا از پول. دار ئه بابای آرش پول

خوای بکنی به من بگو من        کار می   گی چه خوای به بابا ب     فقط همون روزی که می    : مهیار

خـوام اون روزهـا تـوی         نمی. از اون روز نیام خونه تا زمانی که بشنوم ازدواج کردی          

  . خونه باشم

  . ) شود  روشن میاتاق خواب پدر خاموش و   اتاق خواب مهتاب و مهسانور  ( 
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: م گفـت    بـه ش    کردم لابلای صحبت    چند روز پیش که داشتم با مهیار صحبت می        : ایرج

کـه مجبـور      همیشه بـرا ی ایـن     . خیلی وقت بود که من رو بابا صدا نزده بود         . بابا جان 

از وقتی فهمیده بودم    .  هم بودیم   زد که نزدیک    نشه صدام بزنه مواقعی باهام حرف می      

 بـودم امـا غـرورم       ناراحـت   زنه خیلی از این بابـت         مهیار مخصوصا من رو صدا نمی     

کردم   فکر می . کردم  گفتم بعدش خودم رو سرزنش می       ، اگه می  ش بگم   داد به   اجازه نمی 

. قـدر از گـدایی متنفـرم        کنه که من چه     زندگی من ثابت می   . محبت رو ازش گدایی کردم    

خواسـت   م مـی   دل. م هـری ریخـت      وقتی صدام زد بابا جان، یهو یه چیزی تـوی درون          

کـنم هنـوز     ، فکـر مـی    ینزن  ها من رو بابا صدا می       بچهشما  وقتی  . ش  ش کنم ببوسم    بغل

مـن رو   . کـنن   شون به مـن یـادآوری مـی         گی  م رو از دوران بچه      تمام خاطرات . این  بچه

  .ی پنجاه های خوب دهه برن به اون سال می

  .به سلامتی: مهشید

کـرد و هیـشکی       گریـه مـی   . ش بـود    رفته بودیم باغ بابام، مهیار سـه سـال        . نوش: ایرج

ی   رفت یه سـیب از شـاخه      . خواد  همید که سیب می   ولی بابام ف  . خواد  فهمید  چی می     نمی

ش کردم    من بغل . کرد  داد و گریه می     درخت چید اما مهیار باز هم درخت رو نشون می         

کـه   همـین . ش برسه خودش یه سیب از  شاخه بچینه م که دست  ش روی شونه    گذاشتم

ش جا    سیب توی مشت  . هاش کوچیک بود    دست. ش به یه سیب رسید ساکت شد        دست

م گـرفتم و یـه        های کوچولوش رو  که روی سیب بـود تـوی مـشت              من دست . شد  نمی

  . ....حالی ریسه رفت مهیار از خوش. فشار کوچیک به سیب دادم کنده شد

  . )شود خاموش و اندکی بعد روشن میاتاق خواب پدر  نور ( 
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  .شه با شما حرف زد پس نمی: مهشید

  .م سر جاش ئه حواس. شه می: ایرج

  قدر  نخوری بابا؟ شه این می: مهشید

  .کنه تمام بدن رو ضدعفونی می. سی در روز برای سلامتی آدم لازم ئه  سی25: ایرج

این قدر زیاد هم برای سلامتی شـما ضـرر          . خوری  تر می   ولی شما خیلی بیش   : مهشید

  . داره

  خواستی بزنی همین بود؟  حرفی که می: ایرج

  . نه: مهشید

  . ئه برو سر اصل مطلبم سر جاش پس  تا حواس: ایرج

  ریزین؟ یه خورده هم برای من می: مهشید

  !چی شد؟! چی شد؟: یرج

  .سی سی 25: مهشید

  .الکل طبی ئه ها: ایرج

ی مهتـاب بـا       خـوام دربـاره     بابا، من مـی   ) ریزد    ایرج برایش می  . ( اشکال نداره : مهشید

  . شما صحبت کنم

  خب؟: ایرج

  . خواد ازدواج کنه می: مهشید

  ا کی؟ب: ایرج
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. بـا مهتـاب صـحبت کـرده       . دار ئـه    طرف حسابی پـول   . هاش  کلاسی  یکی از هم  : مهشید

  . ش کنه شه دعوت جا با شما هم صحبت کنه ولی مهتاب روش نمی خواد بیاد این می

  چرا؟: ایرج

اگـه  . کنم بیاد که دست کم خونه نقاشـی شـده باشـه             ش می   گه وقتی دعوت    می: مهشید

  .کشه  خجالت میجوری باشه مهتاب خونه این

  جوری ببینه بد باشه؟ ی ما رو این کنی اگه بیاد خونه یعنی فکر می: ایرج

  . آره: مهشید

  ده؟ یعنی اون پسره به این چیزها اهمیت می: ایرج

  . آره: مهشید

ی دخترم با توجـه   اگه قرار باشه درباره. خوره  پس به درد زندگی با مهتاب  نمی       : ایرج

ی پـدرمادرش قـضاوت کنـه، بـه درد زنـدگی بـا دختـرم                  به وضع در و دیـوار خونـه       

  . خوره نمی

جا رو نقاشی  که نخواین در و دیوار این    تر توجیه ئه برای این      ها بیش   این حرف : مهشید

  . کنین

  . جا اون قرار ئه با مهتاب ازدواج کنه نه با در و دیوار این: ایرج

. قدر کثیف ئـه     ای بذاره که این    خواد اون  پاش رو توی خونه        ش نمی   مهتاب دل :  مهشید

خواد  چند تا گلـدون گـل بخـریم            ش      مهتاب دل . آد  ش می   تازه اون از گل و گیاه خوش      

  . جا توی هال بذاریم این

  . ذاریم توی هال خواد بیاد می های شمعدانی رو اون روز که می خب این گل: ایرج
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  .آد ش می گه اون از دیفن باخیا خیلی خوش مهتاب می: مهشید

  کاره ست؟ باباش چه. بله! آها: ایرج

  .دارهتولید چرم ی  کارخونه:  مهشید

  .ی طبقاتی با ما داره، ازدواج با اون کار اشتباهی ئه خیلی فاصله: ایرج

  . )شود خاموش و اندکی بعد روشن میاتاق خواب پدر  نور  ( 

کارهام که همیشه وقتی هم. م به هم ریخته واقعا اعصاب. آره، این که هست: ایرج

خاطر این ئه که کتاب  گفتم به م می نالیدند توی دل کاری می شدن از بی بازنشسته می

ها هست که باید خوند، ولی حالا که خودم توی این یک سال  خونن، خیلی کتاب نمی

شه کتاب خوند؟  قدر می گم مگه چه خونم، با خودم می ذارم کتاب می تر وقت می بیش

گیره، همه جا برام  هام درد می خونم چشم اعت که کتاب میتر از چهار پنج س بیش

  . شه تیره و تار می

های  سن هم. شی سن خودت رفیق می های هم جا با آدم رین پارک؟ اون چرا نمی: مهشید

  . کنن ها شطرنج بازی می شما  توی پارک

  کنی؟ ها رو با من مقایسه می اون. شون ئه اون پیرمردها هفتاد سال: ایرج

  . های خودتون بازی کنین گفتم با هم سن و سال: یدنهش

  . ی شطرنج بازی کردن ندارم حوصله: ایرج

  آی دوتایی با هم بریم سینما؟  ی سینما رفتن داری؟ می حوصله: مهشید

  .با سهراب باید بری سینما: ایرج

  . ی سینما رفتن نداره اون حال و حوصله: مهشید
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  م؟ شون ن من مزاحم ت گفته ونه نباشم آره؟  بهمنظورت فقط این ئه که توی خ: ایرج

  . م نگفته هیشکی چیزی به: مهشید

جا  جا و اون ن به این ها گرفته قدر تحقیر شدم وقتی دیدم نیازمندی دونی چه می: ایرج

  زنن که برام کار پیدا کنن؟ زنگ می

  .ها چی بود بابا جان من که گفتم نیت اون: مهشید

مون رو توی   زندگی ها تن دادم خونه کردم به حرف بچهمن اشتباه بزرگی : ایرج

  .  شمال فروختم

شدن  وقت راضی نمی ها هیچ جا توی شمال هم فراهم بود بچه اگه امکانات این: مهشید

  .جا بیان این

  جا مگه چی هست؟ کو امکانات؟ آخه این: ایرج

خونه و  دو تا سینمای درست و حسابی که هست؟ دو سه تا پارک و کتاب: مهشید

  .ی درست و حسابی که هست کافه

  همین؟: ایرج

  هاتون که یادتون نرفته بابا؟ گذشته: مهشید

تونم ادعا کنم جوونی  من می. هام یادم بره ت نیستم که گذشته من مثل دایی: ایرج

جا توی هوای کثیف این شهر  ولی این. هام هم جوونی کنن خواد بچه م می م و دل کرده

. شن که بفهمن خسته و مریض  می دارن ذره ذره بدون اینکنن،  جوونی نمی

خوان جوونی کنن تا دیر نشده باید از این  اگه می. جوری نبود که ها تهران این وقت اون
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ی رفتن شماها  برنامه. اگه من سن شماها رو داشتم تا حالا رفته بودم. مملکت برن

  رین؟  چی شد پس؟ چرا نمی

  .  ش رو نداریم پول: مهشید

م  تا من نمردم برین که دل. جا برین از این. این کشور دیگه درست بشو نیست: ایرج

  . هام شاید زندگی راحتی داشته باشن هام، نوه خوش باشه بچه

  . ت رو پس بگیر همین حالا حرف. بابا جان: مهشید

  . م رو پس بگیرم برای چی حرف. مرگ یه واقعیت ئه: ایرج

  . رم جا می یری همین حالا از اینت رو پس نگ اگه حرف: مهشید

  میره؟ مگه آدم نمی: ایرج

  .خداحافظ بابا جان: مهشید

  . گیرم پس می: ایرج

 . ) شود  روشن میاتاق خواب مهتاب و مهسا خاموش و اتاق خواب پدر  نور  ( 

کنی؟  خوری؟ استراحت می کنی؟ قرص می کنه چه کار می  وقتی سرت درد می: مهشید

  زنی؟ یری قدم م یا می

  .خورم قرص می: مهتاب

اعتنایی  ش بی ت بشه، به خوری ت بزنه که باعث دل اگه دوستی حرفی به: مهشید

که رک  ش؟ یا این بخشی ت می ت بگه ببخشید؟ بابت حرفی که زده توی دل کنی تا به می

  خوری؟ گی ازش دل ش می به

  .گم ش می به: مهتاب
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کنی؟ دنبال  کار می  مورد توجه نباشی، چهاگه تنهایی بری یه مهمونی و خیلی: مهشید

که هیچ تلاشی برای پیداکردن  شی؟ یا این گردی؟ غمگین می صحبت می یه هم

  گذره؟ ت خوش می کنی چون تنهایی هم به صحبت نمی هم

  . شم گین می غم: مهتاب

ت ناگهان بمیره، یعنی مریض نشه، مثلا سکته کنه، چه   اگه یکی از دوستان:مهشید

کنی مرگ ناگهانی بهترین نوع  کنی؟ فکر می م تصادف کنه، بمیره، چی فکر میدون می

. کنی برای هر کسی ممکن ئه این مسئله پیش بیاد کنی؟ فکر می مرگ ئه؟ گریه می

  زندگی یعنی همین؟

  . کنم گریه می: مهشید

ها مریض بوده مثلا  ترین افراد به تو که مدت خدای نکرده یکی از نزدیک: مهشید

کنی؟  ش چی فکر می ش بد بوده بمیره بعد از شنیدن خبر مرگ ن داشته و حالسرطا

  موند؟  کشید زنده می قدر هم رنج می راحت شد؟ کاش هر چه

   . موند کشید باز هم زنده می قدر هم رنج می ای کاش هر چه: مهتاب

 دیگه آدمدنبال یه بلافاصله شی؟  ت کنه خیلی ناراحت می  همسرت ترکهاگ: مهشید

  دی یه مدت تنها زندگی کنی؟ که ترجیح می گردی؟ یا این می

  . )شود خاموش و اندکی بعد روشن می  اتاق خواب مهتاب و مهسانور ( 

  ش؟ شناسی چه مدت می: مهشید

  . یک سال: مهتاب

  کنی زمانی کمی ئه برای شناختن هم؟ خیلی زود نیست برای ازدواج؟ فکر نمی: مهشید
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  . نه: مهتاب

  .  واقعا کم ئهولی: مهشید

 روزش رو مـا روزی      350 روز   365تـونم بگـم از        توی این یک سال تقریبا می     : مهتاب

  . دو سه ساعت با هم بودیم

ی سـه چهـار    در طـی یـه دوره    . شـه   یه مسائلی هست که در طی زمان حل می        : مهشید

  . ساله

هـار  به ندرت ممکن ئه دو نفر سـه چ        . گی مهشید   سه چهار سال؟ چی داری می     : مهتاب

  . سال با هم دوست باشن و با هم ازدواج کنن

خوای با یکی ازدواج کنی که یه عمر با هم زندگی کنـین؟ یـه عمـر                   مگه تو نمی  : مهشید

  . ارزش این رو داره که سه چهار تحمل کنی ببینی اصلا با هم معنویت مشترک دارین

  .شم  من کف پول. خیال شو مهشید تو رو خدا بی: مهتاب

  . کنم جدی دارم باهات صحبت میمن : مهشید

  . کنم من هم دارم جدی صحبت می: مهتاب

  دار ئه یا باباش؟ خودش پول: مهشید

  . ولی توجه داشته باش که تک فرزند ئه. باباش دیگه: مهتاب

  کاره ست؟ باباش چه: مهشید

  .دارهتولید چرم ی  کارخونه: مهتاب

  شاید آدم مزخرفی باشه، برات مهم نیست؟ : مهشید
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دار   مردها که نود و نه درصدشون مزخرفن، لااقل آدم با یه مرد مزخرف پـول              : مهتاب

  .  پول ازدواج کنه نه یه مرد مزخرف بی

کـنم خـواهر      زنی فکر می    جوری حرف می    وقتی این . فهمم  من اصلا  تو رو نمی     : مهشید

  .زنی شبیه دایی مسعود حرف می. من نیستی

  . ره دیگه  میش زاده به دایی ی حلال بچه: مهتاب

  . خیلی احمقی. ت خوش به حال: مهشید

ها رو به من بزنی یا من         خواستم باهات صحبت کنم که این حرف        ببین، من نمی  : مهتاب

کـنم تـا آدم بـا یکـی زنـدگی نکنـه امکـان نـداره بتونـه                     من  فکر می   . نمایی کنی   رو راه 

.  ش   برای شناختن  خود دو سه سال معطل شم       ای ئه بی    پس چه کار بیهوده   . بشناسدش

کنم لباس    از الان هم دارم فکر می     . خوام باهاش ازدواج کنم     می. م رو گرفتم    من تصمیم 

اگر هم بعـد از ازدواج فهمیـدم خیلـی آدم مزخرفـی ئـه کـه                 . م چه مدلی باشه     عروسی

مگـه خـودت    . ها سـت    طلاق برای همین موقع   . شم  ش کنم، ازش جدا می      تونم تحمل     نمی

  کنه درست ئه باید بره؟  کی راهی رو که فکر میبارها نگفتی هر 

  . ولی این هم گفتم که آدم باید با خودش صادق باشه.  آره: مهشید

کـنم تـویی کـه داری بـه خـودت       فکر می. م کنم با خودم صادق  خب من فکر می   : مهتاب

اصلا اگه به خاطر پـول نباشـه        . خیلی هم مهم ئه   . به نظر من پول مهم ئه     . گی  دروغ می 

مگه خودت بارهـا نگفتـی آدم بایـد سـعی کنـه           . من خیلی هم اشتیاق ندارم ازدواج کنم      

. آد  پولی بـدم مـی      از بی . ر شدن ئه  دا  خب هدف من پول   . هدف خودش رو مشخص کنه    

  کنی؟ ی  من با بابا صحبت می حالا بگو درباره
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من تا اون آدم رو نشناسم، ندونم اون چه جـور آدمـی ئـه هـیچ کـاری بـرات                     : مهشید

  . کنم نمی

  ش؟ خوای بشناسی جوری می یعنی چه: مهتاب

م باهـاش حـرف     خـوا   می. یه قراری باهاش بذار که من هم باشم       . ش  باید ببینم : مهشید

  . بزنم

  . خیلی خب: مهتاب

  .یه کار دیگه هم باید بکنی: مهشید

  کاری؟ چه: مهتاب

هـا رو ازش      گم بنـویس، خیلـی جـدی ایـن سـوال            ت می   یه سری سوال الان به    : مهشید

  . بپرس بگو جواب بده

  هایی؟ چه سوال: مهتاب

سـه تـا جـوابی کـه     از دو یـا   . کـنم   ها رو الان از خودت هم می        اصلا این سوال  : مهشید

  . ش رو انتخاب کن دم تو یکی خودم می

  .بگو: مهتاب

کنی؟  خوری؟ استراحت می کنی؟ قرص می کنه چه کار می  وقتی سرت درد می: مهشید

  زنی؟ ری قدم می یا می

  .خورم قرص می: مهتاب

  . )شود  روشن می اتاق خواب پدر خاموش و   اتاق خواب مهتاب و مهسانور (  
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کنه که بخواد بـراش مهـم         کنه؟ چند سال زندگی می      آدم چند بار زندگی می    مگه  : مهیار

خـواد امـروز رو بـا مـرارت طـی کـنم         م نمی آره؟ من اصلا دل قدر پول درمی    باشه چه 

م   اصـلا دل  . کـنم یـا نـه       برای روزی که مطمئن نیستم اصلا توی این دنیـا زنـدگی مـی             

دار بـشم   کن ئه ازدواج کنم و بچـه خاطر روزی که مم خواد به خودم سختی بدم به    نمی

خـوام حـسرت ایـن رو         نمـی . ی بعـد بمیـرم      شاید من هفتـه   . بخت باشه   م خوش   که بچه 

  .خواستم زندگی نکردم طور که می م رو اون ی آخر زندگی بخورم که هفته

  گی؟  ها چی ئه می این چرت و پرت. خدا نکنه: ایرج

 بر فرض هـم مطمـئن باشـم تـا بیـست             اصلا. خواد بمیرم   م می   من که نگفتم دل   : مهیار

خواد امروز رو از دست بـدم و بـه خـودم سـخت      م نمی  م من اصلا دل     سال دیگه زنده  

  .  خاطر فردا بگیرم به

  کشی؟ سیگار می: ایرج

  . نه: مهیار

  . کشی تعارف نکن اگه سیگار می: ایرج

  . نه: مهیار

  کشی مگه نه؟ یتو تک و توک  سیگار م. برای من فیلم بازی نکن پسر: ایرج

  . نه: مهیار

تک و  . من این موها رو توی آسیاب سفید نکردم       . کشی دیگه، حاشا نکن پسر      می: ایرج

. آد از مـن پنهـان کنـی    م نمـی  خـوش . پـس یـه دونـه هـم بـا مـا بکـش       . کـشی  توک می 
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فقـط پـررو نـشی      . خوای بکشی بیا از من بگیر       از این بعد می   . کاری خوب نیست    پنهان

  . بیا. ) گیرد ی سیگار را به طرف مهیار می جعبه. ( تر نباید بکشی  بیشروزی دو نخ. ها

مهیار  چنـد پـک بـه        . کند  ایرج برای او روشن می    . دارد  مهیار سیگاری از پاکت برمی    ( 

  . )زند سیگار خود می

  . ای هم که هستی حرفه: ایرج

  . )خندد مهیار می( 

  . نخند: ایرج

  برای چی؟: مهیار

. کشی  خوری سیگار می    تو گه می  . ش کن   گفتم خاموش . خاموش کن سیگارت رو   : ایرج

  از کی سیگاری شدی؟

  .خودتون گفتین بکشم: مهیار

ندازی؟    بنداز پایین، تو خودت رو می      پشت بام   شاید من بگم خودت رو از بالای        : ایرج

کـشی؟ کجـا داری       چند وقت ئه؟ روزی چند پاکـت سـیگار مـی          . از کی سیگاری هستی   

  . سر جات ببینمبشین. ری می

  .کشم من سیگار نمی: مهیار

جور که    این. اصلا از کجا معلوم چیزهای دیگه هم نکشی       . آره، من هم باور کردم    : ایرج

نگفتـی روزی چنـد پاکـت       . ای  کـاره   تو دود رو دادی بیرون معلوم ئه خیلی وقت ئه این          

  کشی؟ می

  .کشم؟ مستی و راستی من سیگار نمی: مهیار
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  کشی؟  یش میپس لابد حش: ایرج

  . گین شما خیلی خوردین اصلا متوجه نیستین چی دارین می: مهیار

  مگه مثل تو هستم که دو پیک برم بالا، قاتی کنم؟: ایرج

  . م خوب ئه من حال: مهیار

هـای    زود مثـل آدم   . قدر مستی که نتونستی خـودت رو کنتـرل کنـی بـدبخت              این: ایرج

  .بشین سر جات. ت رو دراز کردی ت سیگار تعارف کردم، دست  معتاد تا به

کنـین   یعنی چـه کـه مـست مـی       . گین  م می   خواد دارین به    تون می   شما هر چی دل   : مهیار

  گین؟  تون ئه به آدم می وقت هر چی توی دل اون

  . ت نکردم من توهینی به: ایرج

  به من گفتین بدبخت، این توهین نیست؟ : مهیار

  . هین نکردمتو. گه آدم عصبانی ئه یه چیزی می: ایرج

  این هم لابد توهین نیست؟. پشت سرم گفتین من گشادم: مهیار

  . این بیان واقعیت ئه. نه: ایرج

من که باعث و بانی بـه وجـود اومـدن           . پس شما چی؟ من وظیفه ندارم کار کنم       : مهیار

  ولی شما که ما رو به وجود آوردین، چه کار برای ما کردین؟ . شما نیستم

تـو و مـادرت و      . ی کافی کار کردم الان دوران بازنشستگی مـن ئـه            همن به انداز  : ایرج

م رو تـوی شـمال        تون مغز من خوردین خونه زندگی         مهتاب تحت تاثیر دایی مادرقحبه    

ــه دارن مــی   ــه هم ــانی ک ــم زم ــروختم، اون ه ــلا مــی  ف ــه رن شــمال وی ی  خــرن، خون
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و حـرف مفـت هـم       ، تـازه ت ـ   نـشینی   آپارتمـان جا    دارمون رو فروختیم اومدیم این      حیاط

  شه؟ ت کار پیدا نمی شمال واسهگفتی بریم تهران،  مگه تو نمیزنی؟   می

  .من هم حاضر نیستم هر کاری بکنم. شه کار کنم؟ کار  خوب پیدا نمی خب چه: مهیار

خدا رو شکر من محتاج تو نیستم ولی لااقـل یـه کـاری کـن دسـتت تـوی جیـب                      : ایرج

  .کنن ار میهای مردم رو ببین ک بچه.  خودت بره

  ذارن کنار شما چه کردین؟ هاشون سرمایه می پدرهای مردم هم برای بچه: مهیار

  . رسه ی عمرم به شماها می  بیمهپول وقتی بمیرم . نگران نباش: ایرج

  . )شود خاموش و اندکی بعد روشن میاتاق خواب پدر  نور  ( 

  .چرا وایسادی؟ بشین: ایرج

  . )نشیند مهیار می( 

  وری؟خ می: ایرج

  . نه: مهیار

  .فکر کنم بهتر ئه برم سر اصل مطلب: ایرج

  .خیلی خوب ئه. آره: مهیار

  . ها گفتند مال تو ئه بچه. من امروز یه کتابی روی جاکفشی دیدم: ایرج

  ش چی ئه؟ اسم: مهیار

  .خیر مادر شب به: ایرج

  .م ئه مال یکی از دوستان: مهیار

  . رفتم بشینم  تا آخرش رو بخونمش رو که خوندم تصمیم گ چند صفحه: ایرج
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  .کتاب جذابی ئه: مهیار

  . تر کنجکاو شدم بخونم که تو رو بشناسم بیش. برای من جذاب نبود. نه: ایرج

  . من اون رو ننوشتم: مهیار

  .ش خونی ولی داری می: ایرج

  اشکالی داره؟: مهیار

ه اگـه یکـی ازم      جوری شـده ک ـ   . زنیم  با هم حرف نمی   . ما خیلی از هم دور شدیم     : ایرج

کنـه، اگـه  نخـوام دروغ          جوری فکر می    دونی پسرت چه جور آدمی ئه و چه         بپرسه می 

  . دونم ش رو بگم باید بگم، نمی بگم اگه بخوام راست

  .فکر کنم شما هنوز نرفتین سر اصل مطلب: مهیار

  . خونی اصل مطلب این ئه که من خیلی نگران شدم همچین کتابی می. آره: ایرج

  طور مگه؟ چه: مهیار

بـه نظـر مـن      . خیلی هم بچگانه مطرح شده بـود      . ی خودکشی بود    ش درباره   همه: ایرج

نویـسنده بایـد احـساس      . مـسئولیتی ئـه     آدمی که این کتاب رو نوشـته خیلـی آدم بـی           

ی چیزهایی که آدم      های زندگی بنویسه، نه درباره      ی ارزش   باید درباره . مسئولیت بکنه 

  . رو تشویق کنه به خودکشی

  شما نگران هستین نکنه من با خوندن این کتاب خودم رو بکشم؟: مهیار

ی عاقلی هستی و همچین فکرهای غلطی به سرت           م تو خیلی بچه     البته من مطمئن  : ایرج

  . ت شدم ش آره نگران زنه اما خب، راست نمی

  .کنم من برخلاف نظر شما ممکن ئه آدم عاقلی نباشم ولی خودکشی هم نمی: مهیار
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  .دی آفرین، مطمئن بودم تو همچین فکرهای غلطی رو به مغرت راه نمی: ایرج

  . که همچین فکری غلط ئه خاطر این نه به: مهیار

  پس چی؟: ایرج

  .چون خیلی کارها هست که نکردم:  مهیار

  مثلا چه کاری؟: ایرج

  . یکی دو تا نیست که بگم. خیلی کارها: مهیار

  .حالا یکی دو تاش رو بگو: ایرج

  . ممکن ئه برای شما جالب نباشه: رمهیا

  . خواد بشنوم م می ولی خیلی دل: ایرج

  . کنم ها رو کوچیک می شون اون کنم با گفتن فکر می: مهیار

  خواد؟ م چی می دی؟ برام جالب ئه بدونم بچه ش می قدر لفت چرا این. بگو دیگه: ایرج

م   یـادی هـست کـه دل      کـشورهای ز  . خواد بـرم سـفر      م می   ش این ئه که دل      یکی: مهیار

  .شون خواد ببینم می

  .آرزوی ممکنی ئه: ایرج

  .آره: مهیار

  .ولی: ایرج

  ولی؟:  مهیار

  .شه اگه ازدواج بکنی ناممکن می: ایرج

  . قرار نیست ازدواج کنم: مهیار
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  .یعنی زود ازدواج نکن: ایرج

  .وقت ازدواج کنم خوام هیچ اصلا نمی: مهیار

  .آفرین: ایرج

  .ازدواج کردمشاید هم : مهیار

کنه هر جفنگـی   م و مغزم کار نمی ندازی؟ فکر کردی مست داری من رو دست می : ایرج

  تونی بگی؟ آره؟ می

  مگه مست نیستین بابا جان؟: مهیار

  خوری برات بریزم؟ می. کنه مغزم مثل ساعت کار می:  ایرج

   ).شود  روشن می اتاق خواب مهتاب و مهسا خاموش و اتاق خواب پدر  نور ( 

ی جغرافیـای جهـان روی زمـین جلـوی            مهسا روی زمین دراز کشیده و یـک نقـشه         ( 

   ). پهن استچشم او 

  . ی آسیا رو بیار نقشه: مهسا

  انتخاب اول تو چی ئه؟: مهسا

  . کنم من هند رو انتخاب می: مهسا

  انتخاب بعدی تو چی ئه؟: مهسا

  . شه یش هم سردم م از شنیدن اسم! ووی. خیلی سرد ئه. نه: مهسا

  .برو اروپا. کنم ای رو انتخاب نمی توی آسیا جای دیگه...انتخاب دوم من: مهسا

  . کنم این دفعه من اول انتخاب می: مهسا
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ایتالیـا رو   ...مـن اول    . م  بین ایتالیا و اسـپانیا دو دل      . تونم راحت انتخاب کنم     نمی: مهسا

  .کنم انتخاب می

  . تخاب دوم من اسپانیا ستآره، فرانسه هم خیلی خوب ئه ولی ان: مهسا

  .بدو بریم امریکای شمالی: مهسا

  . خواستم انتخاب کنم اه، مکزیک رو من می: مهسا

بـریم  . نه، تو مکزیک رو انتخـاب کـردی، جاهـای دیگـه رو مـن دوسـت نـدارم                  : مهسا

  . ها نوبت من ئه اول انتخاب کنم. امریکای جنوبی

  . شیلی: مهسا

ی کشورهایی که     بین همه . م اومد   خیلی خوش . حلی ئه ش کاملا سا    ببین یه طرف  : مهسا

ت   یه لحظه گوشی دست   . م شیلی ئه    ها انتخاب کردیم، من انتخاب اول       تا حالا توی قاره   

گوشـی رو   . کی گوشی رو برداشته   . ) گذارد  ش را روی دهنی گوشی می       دست. ( باشه

  کنم؟ بذار دارم صحبت می

  . م  کن من منتظر تلفنقطع. موم شدهت ت یه ربع) از پذیرایی : ( صدای مهتاب

  . ]شود  روشن می اتاق پذیراییخاموش و اتاق خواب مهتاب و مهسا  نور [ 

شـاید مـا   . ذاره  ره شمال، ما رو تنها می       شنبه می   قدر خودخواه؟ هر پنج     آدم این : مهتاب

ره گم حـق نـداره ب ـ       ش می   بذار بیاد به  .  مون بخواد آخر هفته با ماشین بریم بیرون         دل

  . شمال

مهتـاب در حـین صـحبت مهـشید گوشـی           . ( حق نداری به بابا امر و نهی کنی       : مهشید

یعنـی چـه؟   ) گـذارد   که به گوش نزدیک کند سرجاش می دارد و بدون این   تلفن را برمی  
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شـماها کـه متوجـه      . تـر پیـر و شکـسته شـده          بینم بابـا بـیش      جا می   آم این   هر هفته می  

ش  ی  پیرشـدن غیرعـادی   ش متوجـه  بیـنم  و بـار مـی  ای یکـی د    من کـه هفتـه    . شین  نمی

  . شه جور شکسته و داغون می م از دست شماها داره این مطمئن. شم می

کنه من  کنه فکر می  هر کی به من نگاه می     . شیم  ما هم داریم از دست بابا پیر می       : مهتاب

وریم رن بیـرون مـا مجب ـ       ها رو همه مـی      آخر هفته . هیچ تفریحی نداریم  .  م ئه   سی سال 

که بـه   دارد و بدون این     گوشی تلفن را برمی   . ( کار کنیم   دونیم چه   بشینیم کنج خونه نمی   

  )گذارد  گوش نزدیک کند سرجاش می

  . تلویزیون تماشا کنین: مهشید

قدر رفتارش شبیه پدرش باشه؟ تـو عـین           ای این   شه یه بچه    مگه می . وای خدایا : مهتاب

ری شـمال مـا چـه کـار           ش از بابا پرسیدم وقتی می     دقیقاً دو سه هفته پی    . آوری  بابا لج 

گوشـی تلفـن را     چنـد بـار پـشت سـر هـم           مهتـاب   . ( کنیم؟ گفت تلویزیون تماشا کنین    

  )گذارد  که به گوش نزدیک کند سرجاش می دارد و بدون این برمی

  ذاری؟ داری می کنی؟ چرا هی گوشی رو برمی کار داری می معلوم ئه چه: مهشید

  . م من منتظر تلفن. ش رو تموم کنه که مهسا صحبت برای این: مهتاب

قدر قرار ئه پـول       دونه این دفعه چه     کنن خدا می    از بس این دو تا تلفنی زرزر می       : ملوک

  . زنه فیش تلفن که بیاد طبق معمول باباتون سر من غر می. تلفن بیاد

.  نکـشه  سـیگار . جویی از خودش شروع کنـه       گه برای صرفه    بابا اگه راست می   : مهتاب

  .هر هفته هم نره شمال. عرق نخوره
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دار شـدن متنفـر       بیـنم از بچـه      شماها  رو که مـی     . دار بشم   من امکان نداره بچه   : مهشید

آخرش بابـا از    . کنم   مثل تو داشته باشم از غصه دق می         اگه قرار باشه یه بچه    . شم  می

  . کنه دست شماها سکته می

ش بد بگذره و      خیالی ئه که امکان نداره به        بی قدر آدم   این. کنه  سکته نمی . نترس: مهتاب

  . سکته کنه

ش رو توی شمال بفروشـه        بابا خیلی سنگ تمام گذاشته که حاضر شده خونه        : مهشید

اشتباه بابا ایـن بـود کـه بـه حـرف            . زندگی کنه جا    بیاد سرپیری توی هوای کثافت این     

مهتـاب در حـین     . ( ینتونین ازش سـواری بگیـر       حالا دیگه فهمیدین می   . شماها تن داد  

سـرجاش   و بعـد     دارد و بـه گـوش نزدیـک کنـد             صحبت مهشید گوشی تلفن را برمـی      

  .فهمیدیدن کافی ئه سماجت کنین) گذارد  می

گوشی رو بذار دارم صحبت . کی گوشی رو برداشته) از اتاق خواب ( صدای مهسا 

  کنم؟ می

  . م  کن من منتظر تلفنقطع. ت تموم شده یه ربع: مهتاب

  . ]شود  روشن میاندکی بعدخاموش و  اتاق پذیرایینور [ 

  .زنه ها نمی اگه مست نباشه که از این حرف: ملوک 

  کنه مامان جان؟ خیلی سرت درد می) با بغض : ( مهتاب

  .نه: ملوک

  . هات بشم الهی من فدای این چشم. الهی من فدات بشم مامان جان) با بغض : ( مهتاب

  .خدا نکنه: ملوک
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  .الهی من هم فدای این صدات بشم: مهشید

  .کنه الهی من هم فدای سرت بشم که درد می: مهسا

  .خدا نکنه! اه: ملوک

  .گیرم ش رو می بذار بابا از شمال برگرده ، حال: مهتاب

  .  زنم من خودم باهاش حرف می: مهشید

 هـا ایـن ئـه کـه         ی شـما بچـه      وظیفه. احترامی کنین   آد به پدرتون بی     م نمی   خوش: ملوک

  . ش احترام بذارین به

  .ت  بشم برای این بامعرفتی تیکه الهی من تیکه: مهتاب

  .آد م نمی ها نزن خوش از این حرف. خدا نکنه! اه: ملوک

ش چـی گفتـی مامـان کـه           حـالا خـداوکیلی تـو بـه       . زنـم   من باهاش حرف مـی    : مهشید

  ش کرد؟ عصبانی

زد و    ن فـلان حـرف رو مـی       باز هم لابـد حـق بـا بابـا سـت و نبایـد مامـا                ! آها: مهتاب

  کرد؟  ش می عصبانی

  .  ری شمال آد هر هفته می م نمی گفتم خوش: ملوک

  شد این حرف رو نزنی مامان جان؟ حالا نمی: مهشید

  ره شمال؟ شه می برای چی نگه؟ یعنی چه که هر هفته پا می: مهتاب

  .پشت سرتون حرف زد من هم ناراحت شدم یه چیزی گفتم: ملوک

اگـه پـشت    . تو رو خدا اگه پشت سر ما چیزی گفت نـشنیده بگیـر            . ان جان مام: مهشید

  .شه خب بذار بگه گه خالی می سر ما می
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  . جوری دی همین زنه، پیشنهاد می پشت سر تو که حرف نمی: مهسا

  گفت؟ دفعه دیگه  پشت سر ما چی می این: مهتاب

من . رو بدبخت کردین  تو و مهتاب و مهیار من       . کار و گشاد ئه     پسرت مهیار بی  : ملوک

هـی  . گـه  صـد بـار مـی     . صـدبار . گه ها رو یه بار که نمی      این حرف . جام توی شمال ئه   

گـه، یهـو    داره مواقع عادی نمـی  ش نگه می    هایی رو که توی دل      حرف. گه هی می . گه می

مثـل  . کم حرف . زنه که  وقت هشیاری یک کلمه حرف نمی     . ریزه بیرون   موقع مستی می  

های  حرف. ریزه بیرون  ش ئه می    مست ئه هر چی حرف توی دل       در عوض وقتی  . میت

مغـز مـن رو سـوراخ       . گـه  هـی مـی   . گـه  هی می . گه ها رو هی می    همون حرف . تکراری

  . کنه می

  .  ها بگو ش بگو هر حرفی داری به خود بچه خب مامان خانوم،  به: مهسا

واد مـن رو اذیـت      خ ـ م فقط مـی     من به شما حساس    دونه  نه که می  اما اون   . گفتم: ملوک

  . بکنه

  .ت بشم مامان الهی من فدای حساسیت: مهسا

  . تو چه قدر آخه مظلومی. مامان، من فدای تو بشم الهی) زمان با مهسا  هم: ( مهتاب

  . بابات خونه نبود. جا پریروز  بهمن کوچیکه اومده بود این: ملوک

  .به ما که گفتی مامان جان: مهسا

. ش درست دم ظهر اومده بـود       من کوچیکه همراه زن و بچه     به) رو به مهشید    : ( ملوک

ش، تـصمیم     جا توی بیمارسـتان بـستری ئـه، اومـده بودنـد دیـدن               ش این   بابای خانوم 

. میکـرب . ی ایـن آدم رو نـدارم       من که اصـلا حوصـله     . گرفتند یه سری هم به ما بزنن      
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صـدای   ( .بابات هر چی دوست و رفیق داره بـه دردنخـور          . عرق خور میکرب  . میکرب

زمـان بـا      هـم . دارد  گوشی تلفـن را برمـی     کند و     دست دراز می  مهسا زودتر   . زنگ تلفن 

الو؟ : مهسا.  گویند  های خود را می     های بعدی ملوک، مهسا و مهتاب هم دیالوگ         صحبت

برای چی تـا    : مهتاب.  گذارد  زنی پس؟ مهسا گوشی را می       الو؟ الو؟ الو؟ چرا حرف نمی     

بهمـن کوچیکـه از مـن       .) داری؟ با من کار داشت      وشی رو برمی   گ  تو   زنه  تلفن زنگ می  

بعدش رفت تـوی پارکینـک دیـدم هـی        . ش دادم خورد    عرق خواست، از عرق بابات  به      

رفتنـد بـه     یه ساعت بعد که داشتند می     . هیچ چی نپرسیدم  . چرخه دور ماشین بابات می   

. م به ماشین ایرج   کردم زد  م رو پارک می    من گفت خواهر جان، من وقتی داشتم ماشین       

دونم که اگه ایرج بیاد خونـه بـه تـو بـد و            می. شه الان در ماشین ایرج خوب بسته نمی      

مـا  . آد که     میش بگم اما ن    تا الان صبر کردم بلکه بیاد خودم به       برای همین   . گه بیراه می 

. ( خداحافظی کردند و رفتنـد    . م خواهر جان   ولی برای تو نگران   . هم دیگه دیرمون شده   

! التمـاس کـن   : مهـسا الو؟ الو؟ الو؟    . دارد  مهتاب گوشی تلفن را برمی    . ای زنگ تلفن  صد

: مهـشید . التمـاس کـن   . آره: الو؟ الـو؟ مهـسا    : مهتاب. ت رو بده    التماس کن شاید جواب   

. لا الـه الااالله   .) گـذارد   گوشـی را مـی    : مهتـاب . ده گوشی رو بذار دیگـه       وقتی جواب نمی  

عـصری ایـرج    گفـتم؟     چی داشتم مـی   . م حرف بزنیم که   ذارن دو کلا    نمی. شون  بینی  می

. لباس پوشید که بره بیـرون ش رو که زد  ش رو که خورد و چرت     همین که اومد چایی   

ش گفتم که بهمـن کوچیکـه        به. شه  دید در ماشین بسته نمی     بشه   ش رفت سوار ماشین  

 زن و   .شروع کرد به فحش دادن    . ش رو پارک کنه زد به در ماشین        خواست ماشین  می

بعدش هم رفت و شب که      . بچه  و خواهر و مادر بهمن کوچیکه رو به باد فحش گرفت            
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. ش رو خراب کردم انگار من زدم در ماشین  . برگشت موقع شام مثل برج زهر مار بود       

هـای بعـدی    زمـان بـا صـحبت    هـم . دارد  مهسا گوشی تلفن را برمی    . صدای زنگ تلفن  ( 

. طـوری   چه. سلام...الو؟: مهسا. گویند  خود را می  های    ملوک، مهسا و مهتاب هم دیالوگ     

تـر حـق    یـه ربـع بـیش   : مهتاب.  گوشی. دار من برم اتاق خودم یه لحظه گوشی رو نگه    

کنار . رود  مهسا به اتاق خودش و مهتاب می      . من منتظر تلفن هستم   . نداری حرف بزنی  

. ( برام لوس نکن  خودت رو   . زهر مار  ) . بوسد  کند و می     او را بغل می    .نشیند  ملوک می 

تا این که دیروز بهمن کوچیکه قبل از برگشتن به شمال باز هم             این گذشت   ) به مهشید   

 اصلا انگار نه انگـار کـه دو روز پـیش            اما  . این دفعه بابات خونه بود    . ی ما  اومد خونه 

یـک  . بوسـید  بهمن رو بغل کرده بود و هی می.  داد هایی به بهمن کوچیکه می   چه فحش 

پس بـا   ! گفتم که ای پست فطرت     م به بابات بد و بیراه می       من توی دل  . خندید یبند هم م  

کنم بابات   خواستی مخ من رو سوراخ کنی دیگه؟ فکر می         اون فحش و ناسزاها فقط می     

دو تایی شون بساط عرق رو پهن       هم  شب  . کنم هام خوند دارم به چی فکر می       از  چش  

 کوچیکه رفت من به بابات  گفتم اگـه آدم   فرداش که بهمن  . کردند و تا خرخره خوردند    

  شجاعی هستی چرا به بهمن کوچیکه چیزی نگفتی که زد در ماشین ت رو خراب کرد؟

  کنی؟  ش می مامان جان، شما دیگه چرا انگولک: مهشید

ی  برام عجیب ئه که  چه طور مست شد؟ یک عالمه آب ریخته بـودم  تـوی دبـه      : ملوک

  . ش عرق

م  دونـه مطمـئن   خالی هـم باشـه چـون خـودش نمـی      آب ش وی دبه اگه ت اصلا    : مهتاب

کنـه بـه دری وری     مست ئه و شروع میشه باورش میآب خالی رو هم بخوره    همون  
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توقع داره چـون عـرق خـورده        .  نصف این ادا و اطوارش بابت تلقین خودش ئه        . گفتن

هـر حرفـی    خواد بکنه و     ش می  پس باید مست شده باشه و دیگه مجاز ئه هر کاری دل           

ش کن که باید رعایت حال مامان          حالی .باهاش حرف بزن مهشید   . خواد بزنه  ش می  دل

  . گیرم ش رو می رو  بکنه وگرنه خودم حال

  .تو هم که منتظری شر به پا کنی: مهشید

  .  من منتظرم شر درست کنم. آره: مهتاب

   .کنین احترامی می من راضی نیستم ببینم شماها به پدرتون بی: ملوک

  . ش بذاریم؟ رفتاری بکنه که لایق احترام باشه برای چی احترام الکی به: مهتاب

  .چاره  بیاون هر بدی که به من کرده باشه برای شما پدر خوبی بوده: ملوک

ش بفهمونیم رفتـارش بـا مامـان          ما باید سعی کنیم به    . گم  من هم همین رو می    : مهشید

ش بـد     گه بخوایم باهاش دعوا کنیم و بـه       ا. زنم  من باهاش حرف می   . اصلا خوب نیست  

اون . ش کنـیم    به هر حال باید درک    . کنیم  و بیراه بگیم فقط وضع این خونه رو بدتر می         

هنوز نتونـسته   . جا زندگی کنین    خواست از شمال پاشین  بیاین این        ش نمی   وقت دل   هیچ

  ...جا به این

ش کـرد و زحمـت       کشـه کـه بایـد در       ها سـرم نمـی     من اصلا این چرت و پرت     : مهتاب

زن گرفـت، بچـه خواسـت       . ش رو نگـه داشـت      کشیده ما رو بزرگ کرده و باید احترام       

هایی رو که باعث     ش بود کار کنه بچه     وظیفه. کشید دندش نرم باید براشون زحمت می     

  . شون بود به جایی برسونه و بانی به وجود اومدن

  . ]شود  روشن می اندکی بعد خاموش و  اتاق پذیرایینور [ 
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ایرج روی زمین نشسته و ملوک روی مبل کهنـه و پـت و پهـن                . دیر وقت شب است   (  

  . ) کوبد ایرج با کف دست روی مبل می. جلوی تلویزیون دراز کشیده است

. خنـدد   بیند کـه بـه او مـی         ایرج را می  . شود  خیز می   از ترس بیدار شده نیم    ( ها؟  : ملوک

  . )کشد دوباره دراز می

  .   شو بشینپا. نخواب:  ایرج

  چی شده؟: ملوک

  . خوام باهات حرف بزنم بشین می: ایرج

  ت گرم شده؟ باز هم مست کردی چونه: ملوک

  . ای ملوک تو خیلی پدرسوخته: ایرج

  برای چی؟: ملوک

  .ها هستی از اون موذی. خیلی موذی هستی:  ایرج

  آخه برای چی؟: ملوک

  . نگار نه انگار پدر دارناصلا ا. ها طرف تو باشن یه کاری کردی بچه: ایرج

  .ها باهات بیگانه شدن جوری رفتار کردی که بچه. تقصیر خودت ئه: ملوک

هـا بـا مادرشـون        بچـه . شن  شن تنها می    دار می     وقتی بچه . ند  مردها خیلی بدبخت  : ایرج

کنـه    کافی ئه زن آدم هم موذی باشه یه کاری مـی          . شن  گیرن و مردها تنها می      انس می 

  .   ش کنه ونتنهایی مرد داغ

شده بیای خونـه دو کـلام بـا         . ها باهات بیگانه هستند تقصیر خودت ئه        اگه بچه : ملوک

  .ماری ری سراغ اون زهر آی،  صاف می هر وقت می. ها حرف بزنی بچه
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. بلـه . بلـه . ) کشد  آه می  ( .اکسیر. بگو دوا . ت رو آب بکش    زهرماری چی ئه؟ دهن   : ایرج

  .چی جان کندم هیچ چی به هیچ. ه بزرک کردمبچ. های ما این هم جواب زحمت

تو بایـد  چی؟  چی به هیچ برای چی هیچ. ) نشیند خیزد  و می    از جای خود برمی   : ( ملوک

مهیار که اگـه    . گاه لیسانس گرفتند   سه تاشون  از دانش    . های خودت افتخار کنی    به بچه 

مهـسا  .  خونه تو باهاش صحبت کنی بفهمه برای پدرش مهم ئه برای فوق لیسانس می            

  . گاه قبول بشه خواد بخونه و دانش هم که می

  . پسرت که گشاد ئه. لیسانسی که به درد آدم نخوره چه فایده. چه فایده: ایرج

ی تـک     کشی درباره  خجالت نمی تو  در ثانی مرد حسابی     . اولا پسر تو هم هست    : ملوک

  . زنی جوری حرف می پسرت این

کـنن و     دخترهـا هـم کـه ازدواج مـی        . مـستی و راسـتی    . آدم باید واقعیت رو بگه    : ایرج

  . دیگه نره خر ی یه نامه ره توی شناس شون می اسم

زنـی   هـا رو مـی     تو که الان داری این حرف     . زشت ئه . ها عیب ئه ایرج    این حرف : ملوک

  ها اعتقاد داری  دیگه؟  یعنی به این حرف

ون رو کشتند لیـسانس گرفتنـد       خودشگاه    رفتند دانش هات    بچه . اعتقاد دارم . بله: ایرج

یه لیسانس دارم کـه بـه       گاه    که برم دانش    بدون این اما من   . خوره که به هیچ دردی نمی    

  . چون من لیسانس اجتماع دارم. خوره جا می درد همه

  . )کشد دوباره دراز می. ( وای خدایا باز هم شروع شد: ملوک

از . مثل من . خوره مشکل برنمی کسی که لیسانس اجتماع داشته باشه هیچ جا به          : ایرج

  . ی مشاغل از همه. همه فرقه دوست و آشنا دارم
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خوری؟ مگه دکتر نگفـت دیگـه نبایـد از ایـن زهرمـاری           قدر می   چه! بس ئه دیگه  : ملوک

  .بخوری

اندازه ی الاغ هـم     ! دکتر! هه. ش رو گذاشته دکتر    مرتیکه اسم . دکتر زر زیادی زد   : ایرج

  . فهمید نمی

  .همه نفهم ند الا تو. فهمی و میفقط ت: ملوک

  .آره: ایرج

  .خدا شفات بده: ملوک

مون رو توی شـمال       ی ما رو شفا بده که خونه زندگی         خدا همه . ) با صدای بلند  : ( ایرج

زمان با بلند شدن صدای ایرج ملـوک بـه            هم. ( نشینی  آپارتمانجا    فروختیم اومدیم این  

تو و مهیار و مهتـاب  . ) دهد تر ادامه می پایینو ایرج با صدای اندکی   . هیس: گوید  او می 

  . باعث و بانی بدبختی من هستین

  پس با مهشید و مهسا جوری؟. خب الهی شکر: ملوک

قـدر گرفتـار مـسائل شخـصی خودشـون            های بدی نیستند ولـی ایـن        ها بچه   اون: ایرج

  . شون احتیاج دارم قدر به شن من چه هستند که اصلا متوجه نمی

  . )نشیند خیزد و می ره از جای خود برمیملوک دوبا( 

  شون احتیاج داری؟ برای چی به: ملوک

  . به خودشون باید بگم: ایرج

  .م ت من  زن: ملوک

  . خوام یخ  می: ایرج
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  .خب برو بردار: ملوک

  چی؟: ایرج

  .چال بردار خخوای؟ خب برو از ی مگه یخ  نمی: ملوک

  م این کارها رو بکنم؟ از کی تا حالا من خودم باید پا شم بر: ایرج

  . از همین حالا: ملوک

  . ی زن ی مرد ئه کار خونه به عهده کار بیرون به عهده: ایرج

  کنی؟ ولی تو بیرون چه کار داری می. دم من کار خونه رو انجام می: ملوک

  . شد  مگه خودت شاهد نبودی کار پیدا نمی. حرف زیادی نزن: ایرج

  . هل کار نیستیشد اما تو ا کار پیدا می: ملوک

. اگه فکر کردی من هر کاری حاضرم بکنم اشتباه فکر کردی          . مزخرف نگو ملوک  : ایرج

  . برو  برام یخ بیار

  .شه خوری حال من بد می تو هر وقت این زهرماری رو می: ملوک

  .خوری شه چون این رو نمی ت بد می حال.  دوای دردت همین ئه: ایرج

  .خورم ها نمی ین آشغالصد سال سیاه من از ا! اه: ملوک

  . تر هم هست ارزون. صددرصد طبی ئه. این رو من از داروخونه گرفتم: ایرج

  بری ایرج؟ برای چی داری خودت رو از بین می: ملوک

  .پا شو برام یخ بیار: ایرج

  . نه: ملوک

  . ]شود  روشن میاتاق خواب مهیار  خاموش و اتاق پذیرایینور [ 
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ش تبدیل بشه بـه       که بریدن    درخت بود، ممکن بود بعد از این       این تخت یه زمانی   : مهیار

هیزم، ممکن بود یه میز بشه، بعد از این هم معلوم نیست تا کی یه تخت باشه، شاید یه     

ش تـوی کوچـه، یـه دوره          خونه، شاید هـم بنـدازیم       ی کتاب   ش کنیم بشه قفسه     روز اره 

هـر  .  خودش رو گـرم کنـه      ش کنه باهاش آتیش روشن کنه که        گرد برش داره تکه تکه    

ای کـه وجـود داره بـه          اتفاقی براش بیفته چیزی که مسلم ئه این ئه که تا آخرین لحظه            

ی     گـاه یـه رشـته       ت ایـن نبـود، تـوی دانـش            اگه شغل . تو مثل این چوبی   . خوره  درد می 

دادی، یـه جورهـایی       ای خونده بودی، باز هم یه جورهـایی خـودت رو وفـق مـی                دیگه

اصلا منظـورم   . تونم  ولی من نمی  . خوردی  کردی، باز به یه دردی می       خودت رو جا می   

  .تونم واقعا نمی. این نیست که پس من آدم مهم یا متفاوتی هستم

  .خوای تونی چون نمی نمی: مهشید

تـونم خـودم رو       کـنم نمـی     هر کاری می  . خوام که بتونم    تونم چون نمی    آره، نمی : مهیار

  . تونم ولی الان نمی.  سال دیگه من هم مثل تو بشمشاید چند. قانع کنم مثل تو باشم

  . بین نیستی که واقع برای این: مهشید

بین باشم، از     اصلا چون خودم تصمیم نگرفتم واقع     . بین باشم   خوام واقع   من نمی : مهیار

اصلا حاضـر   . کنم  بینی رو به من تحمیل کنه، من لج می          خواد واقع   که یه جریانی می     این

جا به دنیا اومدم، پـس بایـد          تسلی بدم که حالا همین ئه که هست، این        نیستم خودم رو    

مـن  . شه؟ خیلی احمقانه اسـت      م چی می    در سن عشق و حال نگران این باشم که آینده         

م   اگه یه جای دیگه به دنیا اومده بودم مثلا اگه توی سوئیس به دنیا اومده بودم وضع                

  .این نبود
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  .خب، اقدام کن برو: مهشید

. دن  م گذرنامـه نمـی       با کدوم پول؟ و با کدوم گذرنامه؟ تا نرم سـربازی کـه بـه               :مهیار

ببـین سـربازی هـم یـه تحمیـل          . تونستم تا حالا رفته بـودم       وگرنه مطمئن باش اگه می    

  . همه چیز تحمیلی ئه. خوره م به هم می حال. دیگه

  . وجود داره. ولی سربازی یه واقعیت ئه: مهشید

  . چون تحمیلی ئه. من امکان نداره برم. ذارم ش نمی م بهباشه، محل سگ ه: مهیار

  . حتی اگه بخوای ازدواج کنی. هر کاری بخوای بکنی باید بری سربازی: مهشید

  . کنم ازدواج نمی: مهیار

  . برای کار داشتن هم مجبوری بری سربازی. تو باید کار داشته باشی مهیار: مهشید

  . تنفرمش رو بخوای از کار هم م راست: مهیار

  خوای تا ابد از بابا پول توجیبی بگیری؟ یعنی می: مهشید

ولی همـین کـه کـاری رو        . خاطر غم نان انجام بشه      منظورم کاری ئه که فقط به     : مهیار

دم، اون کـار رو       کـار رو انجـام نمـی        خاطر پول اون    که دوست داشته باشم و بدونم به      

گیرم، مطمئن    خاطرش پول هم می      به برم و   دم چون از انجام اون کار لذت می         انجام می 

  . رم سر اون کار باش می

  .  کار کار ئه: مهشید

  . یادت باشه من چوب نیستم: مهیار

تـو  . ش کـن، بعـد انکـارش کـن          تـو تجربـه   . ده  کار به آدم اعتماد به نفـس مـی        : مهشید

لـذت  . گیـره   بخش ئه اولین باری که آدم حقـوق خـودش رو مـی              قدر لذت   دونی چه   نمی
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واقعا متوجه نیستی چه کمک بزرگی      . ت کمک کنی      تونی به خانواده    ی که دیگه می   بر  می

  تونی به بابا بکنی؟  می

ولی حاضر هم نیستم تن بـه هـر   . تونم به بابا بکنم    م که هیچ کمکی نمی      شرمنده: مهیار

هـای خـودم رو پـس         کنم تمام خواست    ترکه از بس سعی می      مغزم داره می  . کاری بدم 

م  کشم خیلـی کمـک بزرگـی دارم بـه خـانواده          که خودم رو نمی     کنم همین   فکر می . بزنم

  .کنم می

  .    کنی؟ مرسی خیلی کمک بزرگی داری می. ) خندد می: ( مهشید

  . کشم کنم که خودم رو نمی آره، دارم کار مهمی می: مهیار

  . کنی به خودکشی فکر کنی تو غلط می: مهشید

کـه    اظب خودم هستم نمیرم، فقط هم به خاطر این        کنم که مو    خیلی کار مهمی می   : مهیار

پس کـار خیلـی مهمـی دارم        . اگه بمیرم، اگه اتفاق بدی برام بیفته نکنه خیلی رنج ببرن          

  .کنم می

  . ت ئه مواظب خودت باشی تو وظیفه: مهشید

  .هم یه جور تحمیل ئه حتی این. همین ئه! آها: مهیار

خوام بدونم چی تـوی ایـن         کتر تابش، می  ت پیش د    ت رو بگیرم ببرم     باید گوش : مهشید

  .گذره ت می کله

  !م من هم اومده: مهیار

  .کنی نیای غلط می: مهشید

  برای چی باید بیام؟: مهیار
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  . زنی های مزخرفی که می خاطر این حرف به: مهشید

  . کشم نگران نباش من حالاحالاها خودم رو نمی: مهیار

  . ]شود روشن مییرایی اتاق پذخاموش و اتاق خواب مهیار  نور [ 

ی  های روزنامه ملوک نیازمندی. گیرد ایرج کنار تلفن نشسته دارد شماره می ( 

  . )شهری را در دست دارد هم

  ، خب؟27: ایرج

  46: ملوک

  .الو: ایرج

  .خسته نباشید. سلام خانم: ایرج

  ...خواستم بپرسم یه آگهی توی روزنامه چاپ کردین می: ایرج

  . بله: ایرج

  .خداحافظ شما: ایرج

  . )گذارد ایرج گوشی را می( 

  .روی هوا زدهما یکی زودتر از : ایرج

  . )  کند ملوک باز هم به آگهی روزنامه نگاه می( 

  کار یعنی چی؟ وسط: ملوک

  . دونم نمی: ایرج

این . کار خانم نیازمندیم کار و وسط بند، کمک برش نوشته به تعدای بسته: ملوک

  . شماره رو بگیر



  
  های شمعدانی       گل

  محمد یعقوبی: نویسنده
 

55

  .  بگو:ایرج

  7528170: ملوک

  زنی دیگه؟ خودت حرف می: ایرج

  . نه، خودت بپرس: ملوک

  گه شما مگه خانومی؟ من بپرسم می. نوشته به تعدادی خانم: ایرج

  . خوام دیگه م می بگو برای زن: ملوک

  زنی؟ چرا خودت حرف نمی: ایرج

خسته . سلام. الو. ) گیرد شماره می. ( گوشی رو بده به من. خیلی خب! وای: ملوک

  . نباشین

  . خواستم بپرسم راجع به این آگهی که توی روزنامه چاپ کردین می: ملوک

  . بله: ملوک

  . کنم خواهش می: ملوک

  . )گذارد گوشی رو می( 

روزنامه . زنیم البته ما هم خیلی دیر داریم زنگ می. زنن کار رو روی هوا می: ملوک

  . زنیم ایی باشیم که زنگ میرو باید اول صبح بخریم و جزو اولین نفره

  . )کند روزنامه را نگاه می( 

  . گم بگیر بیا این شماره رو که می: ملوک

  برای من ئه یا تو؟: ایرج

  . تو: ملوک
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  چی ئه؟: ایرج

  .کار: ملوک

  چه کاری ئه؟ . دونم کار ئه می: ایرج

     753) ...زمان با ایرج  هم: ( ملوک

  اره بگیرم چی بپرسم؟الکی شم. باید بدونم چی هست: ایرج

  . گویی به تلفن در تاکسی تلفنی نیازمندیم به یک آقای بازنشسته جهت پاسخ: ملوک

  .خب، شماره رو بگو: ایرج

  7525772: ملوک

  )گیرد  ایرج دارد شماره می( 

   چند؟752: ایرج

  .5772: ملوک

  .الو: ایرج

  . )شود درنگ روشن می  خاموش و بیاتاق پذیرایینور ( 

  ین شماره رو  هم بگیر ایرج؟ا: ملوک

  کارش چی هست؟: ایرج

بندی در  نوشته به تعدای خانم جهت اتو و بسته. خوام بپرسم برای خودم می: ملوک

  5623442. محیط کاملا زنانه نیازمندیم

  .562: ایرج

  .3442: ملوک
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  .ها بیا خودت صحبت کن: ایرج

  !وای خدا. خیلی خب: ملوک

  . )گیرد گوشی را می (  

  .خسته نباشین. سلام. الو: وک مل

  . خواستم بپرسم راجع به این آگهی استخدام که توی روزنامه چاپ کردین می: ملوک

  .بله: ملوک

  . بله: ملوک

  ش از کی ئه؟ وقت ساعت کاری اون: ملوک

  محل کار کجا ست؟: ملوک

  مزد در چه حدودی ئه؟ ببخشید، دست: ملوک

  . متشکرم. بله: ملوک

  . ) اردگذ گوشی را می( 

  شیخ هادی کجا ست؟: ملوک

  . توی جمهوری ئه: ایرج

  جا؟ یعنی چند تا اتوبوس باید سوار بشه آدم تا برسه اون: ملوک

  . دو تا: ایرج

  . گفت ماهی پنجاه هزار تومن می: ملوک

  . خیلی کم ئه: ایرج

  . چی که بهتر ئه از هیچ: ملوک
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   ).شود های روزنامه خیره می ملوک دوباره به آگهی( 

  . این شماره رو بگیر: ملوک

  برای من ئه؟: ایرج

یـک، دو، سـه،     . خـوان   کلی آگهی تاکسی تلفنی این تو هست که راننـده مـی           . آره: ملوک

  . چهار، پنج، شیش، هفت، هشت تا آگهی برای استخدام راننده

  . خوان ها راننده با ماشین می اون: ایرج

  خب؟: ملوک

شد با فولکس کار کرد که مـن          اگه می . خوره  نی نمی فولکس که به درد تاکسی تلف     : ایرج

  .رفتم مسافرکشی ملوک می

شه توی خیابون مسافرکشی کرد چون دو در ئه، چون مردم عادت              باهاش نمی : ملوک

تـر    بـیش . ولی برای تاکسی تلفنی که بد نیست      . ندارن کسی با فولکس مسافرکشی کنه     

 کـه نـداره یـه سـوالی بکـن شـاید             ضـرر . خـواد   زنه ماشین می    ها یه نفر زنگ می      وقت

  .354. گم بگیر ای رو که می  شماره. براشون فرق نکنه ماشین چی باشه

  .354: ایرج

  . 51: ملوک

  .51: ایرج

  .61: ملوک

  . اشغال ئه: ایرج

  2250. این شماره رو بگیر. خب: ملوک
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  خب؟: ایرج

  .873: ملوک

  . اشغال ئه: ایرج

  . )شود  بعد دوباره روشن مینور اتاق پذیرایی خاموش و اندکی(  

روی مبل کهنه نشـسته و دسـتگاه ضـبط صـوت روی پـایش               در اتاق پذیرایی    ایرج  ( 

  . )شنویم صدایش را از دستگاه ضبط می. دهد  ی پخش را فشار می دکمه. هست

ده   اگه کسی غیر از اعضای خانواده الان داره بـه صـدای مـن گـوش مـی                 . سلام: ایرج

یـادتون  .  تنها شدین به صدای مـن گـوش بـدین          وقتیکنین  بهتر ئه ضبط رو خاموش      

چـون اگـه مـدرکی      . که صدای من رو شنیدین این نوار رو پـاک کنـین             باشه بعد از این   

مـن مخـصوصا ایـن نـوار رو         . ی عمرم رو بگیـرین      تونین بیمه   وجود داشته باشه نمی   

وار رو بتـونین    که جسدم رو پیدا کردین این ن        ذارم که دو سه روز بعد از این         جایی می 

ش ایـن ئـه       ترین دلیل   مهم. م  خواین بدونین چرا این کار رو کرده        حتما می . پیداش کنین 

دو سه ثانیه بعد از دستگاه ضبط صـدای         . ( خوام کاری کنم تا ابد عذاب بکشین        که می 

پیدا ست ایرج صدای خود را روی این نوار         .. شود  ای از آواز شجریان شنیده می       قطعه

.  چه گفتـه راضـی نیـست        از آن . زند  ی ایست ضبط را می      دکمه. رده است موسیقی پر ک  

ی ضـبط را      دکمـه .  گرداند که چیزهـای دیگـری بگویـد         نوار را به جای اول خود برمی      

  .  ) هد فشار می

تنهایی آدم  . تقصیر خودم ئه که تنهام    . من تنهام . الان ساعت یازده و نیم شب ئه      : ایرج

سعی کردم یه چیزی بنویسم    . دونم چی باید بگم     ن دقیقا نمی  م. کنه  رو به فکر وادار می    
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خوام بگم از شـماها       فقط می . برای همین فکر کردم صدام رو ضبط کنم       . ولی نتونستم 

  ...خوا بابت اتفاق دیروز هم عذر می. خور نیستم دل

اش   ایرج گریه . شود  صدای تلفن قطع می   . دارد  ایرج گوشی را برنمی   . صدای زنگ تلفن  ( 

. گریـد   دارد و مـی     ایـرج همچنـان گوشـی را برنمـی        . دوباره صدای زنگ تلفن   . گیرد می

ی ضبط را     دکمه. گرداند  ایرج نوار را به جای اول خود برمی       . شود  صدای تلفن قطع می   

ای   لحظه. گیرد  اش می   باز هم گریه  . تواند  خواهد صحبت کند ولی نمی      می. کند  روشن می 

  : ) بعد

ده    از اعضای خانواده الان داره بـه صـدای مـن گـوش مـی               اگه کسی غیر  . سلام: ایرج

مـن دارم   .  تنها شدین به صدای من گـوش بـدین         وقتیبهتر ئه ضبط رو خاموش کنین       

خوام کاری بکنم که شاید براتون قابـل درک نباشـه امـا بـرای مـن                   رم شمال و می     می

کـه     بعد از ایـن    یادتون باشه . خواد احساس مفید بودن کنم      م می   دل. کاملا قابل درک ئه   

چون اگـه مـدرکی وجـود داشـته باشـه          . صدای من رو شنیدین این نوار رو پاک کنین        

  . های شمعدانی آب بدین یادتون باشه به گل. ی عمرم رو بگیرین تونین بیمه نمی

  . ) شود نور صحنه خاموش می( 

  پایان

  1382  پاییز

  1382 ماه دی: بازنویسی

all rights reserved 
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According to international law you can't produce a play until you've got the 
author's permission. So please contact me -m_yaghoubee@yahoo.com 

 ی کتبی نویسنده است ازهمنوط به اج های شمعدانی گل ی نمایشی از متن هر گونه استفاده         


